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پیشگفتار



ــح 6 ــالان ـ صل ــدالله اوج ــرای عب ــل »آزادی ب ــل بین‌المل ــکار عم ابت
بــرای کردســتان«، یــک کمپیــن فراملیّتــی صلــح، بــرای آزادی رهبــر 
آپــو و راه حلــی مســالمت آمیــز بــرای مســأله کــورد می‌باشــد. ایــن 
ــترداد وی  ــو و اس ــر آپ ــدن رهب ــوده ش ــس از رب ــوراً پ ــن [ ف ] کمپی
ــی  ــه در نتیجــه همــکاری ســرویس‌های اطلاعات ــوری ترکی ــه جمه ب
فعالیّت‌هــای  از  بخشــی  شــد.  تأســیس   ،1999 فوریــه   15 در 
ــه اســت. ــو اختصــاص یافت ــر آپ ــار رهب ــه انتشــار آث ــن ب ــن کمپی ای

کتابچــه‌ی »الهیــات مدرنیتــه دمکراتیــک: کار، حقیقــت، آزادی«1 
مجموعــه  کتابچه‌هــای  از  یکــی  اوســتونداغ  نــازان  نوشــته‌ی 
ــه  ــالان«2 می‌باشــد ک ــا اوج ــی ب ــات آزاد: دیالوگ‌های »برســاخت حی
همگــی ایــن مجموعــه در یــک کتــاب جمــع شــده‌اند، ایــن کتــاب 
ــون  ــران و انقلابی ــندگان، متفک ــی از نویس ــه مقالات ــاوی مجموع ح
جهانــی اســت تــا در مــورد افــکار رهبــر آپــو نظــرات خــود را بیــان 
ــکل  ــو ش ــر آپ ــه‌ی رهب ــول اندیش ــی ح ــای دیالوگ ــا فض ــد ت دارن
بگیــرد. ایــن مقــالات بــرای نخســتین بــار، واکنش‌هــای مکتــوب بــه 
ــماری از  ــوده و ش ــرد آوری نم ــو را گ ــر آپ ــدان رهب ــته‌های زن نوش
ــه‌های  ــه اندیش ــه ب ــی را ک ــندگان، و انقلابیون ــین‌ها، نویس آکادمیس
وی علاقه‌منــد هســتند یــا از تفکــرات وی الهــام گرفته‌انــد‌، دور 
ــای  ــه زبان‌ه ــه ب ــن مجموع ــه ای ــت. ترجم ــرده اس ــع ک ــم جم ه
ــه  ــر چ ــی ه ــا بخش ــترش و ژرف ــرای گس ــت ب ــی اس ــف، تلاش مختل
بیشــتر بــه دیالــوگ موجــود. امیــد اســت کــه اثــر حاضــر، دیوارهــای 
ــال  ــدیدِ اعِم ــزوای ش ــر و ان ــه حص ــرا ک ــوردد، چ ــز درن ــدان را نی زن
ــا  ــوگ ب ــرای دیال ــی ب ــدک مجال ــی، ان ــره امرال ــدان جزی ــر زن شــده ب
ــه  ــه اینکــه نوشــتن ب ــا توجــه ب ــر جــای گذاشــته اســت. ب ایشــان ب
وســیله‌ای بــرای رهبــر آپــو بــدل شــده، تــا بــه واســطه آن بــر انــزوا 
و حصــر غلبــه نمــوده و بــا طیــف گســترده‌تری از مخاطبــان ارتبــاط 
ــای  ــد راهگش ــور بتوان ــه‌ی مذک ــم مجموع ــد، امیدواری ــرار نمای برق
ــر و  ــای وقفه‌ناپذی ــق در تلاش‌ه ــن طری ــا از ای ــردد ت ــان گ مخاطب
فزاینــده رهبــر آپــو جهــت برســاخت جهانــی بهتــر، ســهیم گردنــد.

1 - The Theology of Democratic Modernity: Labor, Truth, and Freedom

2 - BUILDING FREE LIFE: Dialogues with Ocalan
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ــان اســت،  ــای جه ــم، کــه ســنگ بن ــه مــوج ـ ذرهّ  فکــر مــی کن ــه مقول ــی ب »وقت

بــدون تردیــد تاکیــد مــی کنــم کــه انــرژی، آزادی اســت. مــن معتقــدم کــه 

ذرهّ مــادی، بســته ای از انــرژی محبــوس شــده اســت. نــور حالتــی از انــرژی 

ــت  ــر داش ــد در نظ ــرد؟ بای ــکار ک ــور را ان ــان آزاد ن ــوان جری ــی ت ــا م ــت. آی اس

ــوند  ــف می‌ش ــرژی تعری ــت ذرهّ ای ان ــن حال ــوان کوچکتری ــه عن ــوم ب ــه کوانت ک

ــوع  ــه تن ــه هم ــود ک ــه می‌ش ــر گرفت ــی در نظ ــوان عامل ــه عن ــاً ب ــروزه تقریب و ام

ــدی  ــه تفاوتمن ــدرت خلاقان ــی، ق ــت کوانتوم ــه، حرک ــد. بل ــح می‌ده ــا را توضی ه

هــا اســت. نمــی توانــم در برابــر ایــن ســوال مقاومــت کنــم کــه آیــا ایــن 

ــت؟«. ــوده اس ــتجوی آن ب ــواره در جس ــت هم ــه بشری ــت ک ــی اس ــان خدای ه
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دیالکتیــک،  و  متافیزیــک  مقولــه  نــه  گــردد،  روشــن  بایــد  اینجــا  در  آنچــه 

ــای  ــش ه ــا و آفرین ــوب و زیب ــی خ ــای متافیزیک ــش ه ــن آفرین ــز بی ــه تمای بلک

دیــن‌ـ  دوراهــی  مســأله،  همچنیــن،  می‌باشــد.  زشــت،  و  بــد  متافیزیکــی 

‌الحــاد، یــا فلســفه‌‌ـعلم نیســت، بلکــه باورهــای دینــی، فلســفی و علمــی، 

حقیقــت و فرضیــات اســت کــه زندگــی را پایدارتــر و جــذاب تــر می‌کنــد.

عبدالله اوجالان
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زنــدان هــای جزیــره نقــش مهمــی در ایجــاد فانتــزی هــای سیاســی مبتنــی بــر روابط 

ــاف  ــی، اسَ ــای جزای ــی ه ــی، کولون ــاظ تاریخ ــه لح ــد. ب ــی کنن ــا م ــت، ایف حاکمی

زندان‌هــای جزیــره هســتند و قدرت‌هــای اســتعمارگر برده‌فــروش نظیــر بریتانیــا و 

فرانســه، در کنــار امپراتــوری چینــگ١ در چیــن  و امپراتــوری روســیه، گاهــی کولونــی 

هــای جزایــی خــود را در جزایــر مســتقر کرده‌انــد. بــا فــرا رســیدن مدرنیتــه، زنــدان 

هــای جزیــره بــرای جــدا نگــه داشــن فیزیکــی و نمادیــنِ خطرنــاک تریــن و بدنــام 

تریــن قانــون شــکنان از جامعــه، بــه روشــی رایــج تــر بــدل شــد. دولت‌‌ـملّــت هــا 

در مکان‌هایــی ماننــد اســرالیا، کلمبیــا، اندونــزی، فرانســه، ســنگال، اســپانیا، آپارتایــد 

آفریقــای جنوبــی، و ایــالات متحــده، زندان‌هــای جزیــره‌ای ایجــاد کردنــد.

همانطــور کــه مایــکل تاوســیگ٢ در کتــاب درخشــان خــود، »مــوزه کوکائیــن مــن«، 

ــدان هــای  ــا زن ــا، تاریــخ، خاطــرات، و اســطوره هــای مرتبــط ب اشــاره کــرد، جغرافی

جزیــره ای، مســیرهایی جایگزیــن بــرای ردیابــی توســعه شــکل دولــت مــدرن، 

ــی  ــره، نظم ــدان جزی ــت : در زن ــه اس ــد قرنطین ــره‌ای مانن ــدان جزی ــند. زن می‌باش

سیاســی بــه وجــود آمــده و قــوام مــی یابــد کــه می‌خواهــد صمیمیــت‌ هــا، مســیرها 

و تحــرک را کنــرل و محــدود نمــوده و جهــت درک افــکار و اعَــال تمــردّ آمیــزی کــه 

جــرأت دیــدن رویــای جهانــی متفــاوت را دارنــد، از تمثیــلِ »واگیــردار بــودن«، بهــره 

مــی گیــرد. 

از آن جــا کــه ایــن جزیــره از سرزمیــن اصلــی جــدا شــده اســت، خــارج از جامعــه، 

قانــون، و فرهنــگ، اســت. انــزوا در جزیــره ای دورافتــاده، فــرد را در وضعیــت »فراتر 

ــت،  ــه در آن، دول ــی ک ــت از وضعیت ــارت اس ــزوا عب ــد. ان ــرار می‌ده ــرون« ق از بی

تبعیــد، محرومیــت، ضعیفگــی، امِحــاء و عــدم تعــادل را بــر بــدن زندانــی و فضایــی 

ــد.  ــل می‌کن ــد، تحمی ــیر می‌کن ــه در آن سِ ک

منــزوی شــدن در زنــدان جزیــره ای، بــی خانمانــی، سردرگمــی، و تنهایــی را بــر هویت 

فــرد حــک می‌کنــد. در مــورد اوجــالان، ایــن واقعیــت کــه او از شرکــت در فرآیندهــای 

ناســیونالیزه شــدن، خانوادگــی شــدن، و مالکیــت، کــه پیــش‌شرط فــردی شــدن در 

مدرنیتــه اســت، خــودداری مــی‌ ورزد، بــه ایــن معنــی اســت کــه او از نظــر قانــون 

بــه عنــوان یــک فــرد تلقــی نمی‌شــود و بنابرایــن، حقوقــش انکارمی‌گــردد. هــر بــار 

کــه وکلای او از ملاقــات بــا وی منــع می‌شــوند، نــه تنهــا اوجــالان، بلکــه تعلقــات و 

صیــرورت هایــی کــه حــاضر بــه بازتولیــد روابــط ملـّـت، خانــواده و مالکیــت‌ نیســتند، 

١  ـ Qing Empire: دودمان چینگ یا خاندان منچو ؛ دودمانی که از نیمه قرن 17 میلادی تا سال 1912، بر 

چین حکمرانی می کرد. 

٢  ـ Michael Taussig: انسان شناس استرالیایی و استاد دانشگاه کُلمبیا. 
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محکــوم گشــته و طــرد می‌شــوند. در عیــن حــال، هــر گونــه ارتباطــی کــه بــا اوجــالان 

ایجــاد می‌شــود و نــام او را بــه مــردم یــادآوری می‌کنــد و همــه جهــت گیــری هــای 

ــی، خانوادگــی، و  جمعــی معطــوف بــه او، بــه ظرفیــت هایــی فراتــر از قوانیــن ملّ

مالکیــت، اشــاره می‌کنــد و خواســتار سیاســی شــدن اســت. 

*****
جزیــره : قطعــه زمینــی محصــور در آب، کــه جــدا از خشــکی اصلــی اســت. مــرزی 

روی دریــا؟ یــک حــد؟ یــا یــک دروازه ؟ دروازه : جلــوی در. بیــن بســته شــدن و بــاز 

شــدن.

*****
نظریــه اجتماعــی معــاصر نشــان داده اســت کــه زندگــی در حاشــیه فضایــی 

ــه در  ــا ک ــن معن ــت، بدی ــون اس ــای قان ــن در مرزه ــای زیس ــه معن ــت، ب دولت‌‌ـملّ

چنیــن حاشــیه‌هایی، زندگــی متســاویاً مســتعد اعِــال قانــون یــا کنــار گذاشــن آن، 

ــا،  ــدگان، زندان‌ه ــای پناهن ــغالی، اردوگاه‌ه ــی اشِ ــه، نواح ــق ایزول ــد. مناط می‌باش

ــی  ــی، فضاهای ــا امِرال ــو ی ــر گوانتانام ــی نظی ــاً مکان‌های ــره‌ای، مث ــای جزی زندان‌ه

هســتند کــه قانــون در آن‌هــا صدمــه رســانده و بــه هنــگام اعِــال، آزار مــی بخشــد. 

بــا ایــن حــال، زمانــی کــه ایــن امــر تعمّــداً از ســوی قــدرت اجرایــی نادیــده گرفتــه 

شــده و از آن چشــم پوشــی شــود، آســیبی بــا شــدت یکســان ایجــاد خواهــد شــد. 

ــتثنا  ــودن، اس ــادی ب ــت و ع ــی اس ــی دائم ــکان های ــن م ــراری در چنی ــده اضط قاع

اســت. همچنیــن، اینهــا مکانهایــی هســتند کــه در آن، قــوای قانونگــذاری، مجریــه و 

قضایــی، بــه دلیــل مطلــق شــدن اقتــدار پلیــس، نگهبانــان و مدیریــت اردوگاه، غیــر 

قابــل تفکیــک می‌شــوند. در حاشــیه دولت‌‌ـملّــت و در سرحــد قانــون، قانونمنــدی و 

خشــونت قابــل تشــخیص نیســتند.

بــا ایــن حــال، ایــن فضاهــا همچنیــن گــواه ایــن واقعیــت هســتند کــه حاشــیه هــا 

مــی تواننــد بــه دروازه هــای قدرتمنــدی تبدیــل شــوند کــه بــه ســوی راه هــای کامــاً 

دگرگــون کننــدۀ »صیــرورت«  و »تعلــق«  گشــوده می‌شــوند.

دروازه، یکــی از آن کلماتــی اســت کــه عمــل می‌کنــد؛ ایــن واژه، فضــا را بــه زمــان 

تبدیــل می‌کنــد. دروازه، مکانمنــدی محصــور را دچــار فــوران نمــوده و آن را بــه منادی 

آنچــه ممکــن اســت صیــرورت یابــد، پیــام آور پتانســیل و زایشــی پیــشِ رو، تبدیــل 

ــر  ــد، فضــا را پ ــه خاطــرات جمــع می‌شــوند و امی ــی اســت ک ــد. دروازه، جای می‌کن

می‌کنــد؛ در واقــع، در میــان آنچــه کــه مدتهــا پیــش اتفــاق افتــاده و آنچــه هرگــز 

تبدیــل نشــده اســت قــرار دارد.
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انــزوای عبداللــه اوجــالان، از هــان روز زندانــی شــدن وی، عرصــه ای بــوده اســت 

کــه دولــت و جنبــش آزادی کردســتان بــر سر آن نــرد کرده‌انــد. هــدف دولــت ایــن 

بــود کــه امرالــی را بــه صــورت مکانــی و نمادیــن، اســتثنایی و خارجــی جلــوه دهــد 

و در نتیجــه آن را بــه سیســتمی تبدیــل کنــد کــه در آن، زندگــی و قانــون منســوخ 

شــوند. از ســوی دیگــر، جنبــش آزادی کردســتان، خلــق، و اوجــالان، تــاش کردنــد تــا 

آن را بــه دروازه ای دائمــی و منبعــی بالقــوّه مبــدّل ســازند. از ایــن منظــر، حتــی مــی 

تــوان اســتدلال کــرد کــه آنچــه در امرالــی نگاشــته شــده و بیــان گردیــده، حکایــت 

تشــکیل و حفــظ ایــن پتانســیل می‌باشــد. عــاوه بــر ایــن، دقیقــاً برعکــس حاکمیــت، 

منحــر بــه فــرد بــودن و موفقیــت تاریخــی عبداللــه اوجــالان، هــان چیــزی اســت 

کــه او بــا اعــال و نوشــته هــای خــود در ایــن دروازه موســوم بــه امِرالــی، آفریــده 

اســت. در ایــن مقالــه، مــن نوشــته‌ها و پراکتیــک بیســت ســال اخیــر اوجــالان را در 

پرتــو الهیــات غیرحاکمیتــی ـ کــه معتقــدم او در امرالــی ایجــاد نمــوده ـ و مفاهیــم 

کلیــدی آن الهیــات، واررســی خواهــم کــرد. 

در نظریــه سیاســی، بــا ارجــاع بــه کارل اشــمیت و جورجیــو آگامــن، حاکمیــت، بیــش 

از پیــش بــه عنــوان ظرفیــت و اختیــار تصمیم‌گیــری در مــورد وضعیــت اســتثنایی، 

ــراری و  ــت اضط ــام وضعی ــرای اع ــت ب ــی اس ــت، قدرت ــردد؛ حاکمی ــف می‌گ تعری

تعلیــق عملکــرد عــادی قانــون. حاکمیــت، مرجعــی اســت کــه تصمیــم مــی گیــرد چه 

کســی، چــه چیــزی، کجــا و کِــی در حیطــه قانــون یــا خــارج از آن قــرار مــی گیــرد. 

حاکمیــت، مســئول حفاظــت از نظــم قانونــی اســت و بــه نــام حمایــت از آن نظــم، 

ــا نقــض قانــون را مطــرح نمایــد. در ایــن تعبیــر،  ــاز بــه لغــو، تعلیــق ی می‌توانــد نی

حاکمیــت هــم در داخــل قانــون و هــم فراتــر از آن اســت؛ هــر آنچــه در داخــل و در 

خــارج از جامعــه اســت، در محــدوده آن قــرار مــی گیــرد. 

حاکــم نیــز همــواره بــه طــرز بالقــوه ای خشــن اســت، پتانســیلی کــه بــه آن، ویژگــی 

ــت،  ــتی، دولت‌‌ـملّ ــه کاپیتالیس ــد. در مدرنیت ــی بخش ــخیرناپذیری م ــت و تس قداس

یگانــه بازیگــر حاکــمِ قانونــاً شــناخته شــدۀ بیــن المللــی می‌باشــد. دولــت، در ذات 

ــزد،  ــی آمی ــم م ــت در ه ــی از دیان ــا نوع ــت و اداره را ب ــتِ« مدیری ــود، »عقلانی خ

ــانی  ــوند. کس ــته ش ــا کش ــند و ی ــای آن بکش ــض رض ــد مح ــردم می‌خواه ــه از م ک

ــرده و از  ــد ک ــت را بازتولی ــوع حاکمی ــن ن ــد، ای ــارزه می‌کنن ــت مب ــا دولت‌‌ـملّ ــه ب ک

اشَــکال و ســبک‌های دولت‌ســازی تقلیــد می‌کننــد و در نتیجــه، کیفیتــی مقــدس بــه 

خــود مــی گیرنــد. دولت‌‌ـملـّـت معــاصر، دقیقــاً ماننــد خدایــان اســاطیری، خشــونتی 

غیرقابــل وصــف را علیــه چنیــن دشــمنانی بــه راه مــی انــدازد. بنابرایــن، بــرای مثــال، 

جــای تعجــب نیســت کــه هــر زمــان کــه جنبــش آزادی کردســتان، ویژگــی هــای یــک 
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قــدرت مســتقل را در مناطــق کردنشــین توســعه می‌دهــد، دولــت ترکیــه در برابــرِ 

پاســخ بــه ایــن امــر در چهارچــوب قانونــی مجــازات یــا جنــگ، مقاومــت می‌کنــد. 

درعــوض، در چنیــن مــواردی، خشــم آن، شــکل افراطــی و حالــت تقلیــدی از خشــم 

خدایــان )دفــن نشــدن اجســاد، تاخــن بــر اجســاد بــه وســیله تانــک و...( بــه خــود 

ــرد. همچنیــن جــای تعجــب نیســت ســایر دولــت هــا کــه وجــود خــود را  مــی گی

ــت باقــی  ــد در انحصــار دول ــت بای ــن درک مشــرک هســتند کــه حاکمی ــون ای مدی

بمانــد ـ دولتــی کــه ظاهــراً ملـّـت را نمایندگــی می‌کنــد، در مــورد چنیــن رویدادهایــی 

ســکوت پیشــه کننــد، البتــه اگــر آشــکارا از آن حمایــت نکننــد. 

آگامــن، هنــگام نوشــن در مــورد چگونگــی عملکــرد قــدرت و حاکمیــت در دنیــای 

مــدرن، بــه وضعیتــی در حقــوق روم اشــاره می‌کنــد : »هوموســاکِر« . 

هوموســاکِر شــخصی اســت کــه مــی توانــد توســط هــر کســی کشــته شــود، بــدون 

اینکــه مــرگ او بــه عنــوان یــک قربانــی تلقــی شــود؛ از ایــن رو، وی شــخصی اســت 

کــه هــر کســی مــی توانــد بــر او اعِــال حاکمیــت کنــد. در رابطــه بــا هوموســاکر، 

قانــون عــادی از کار مــی افتــد، و از ایــن رو، کشــن او قتــل تلقــی نمی‌شــود. برعکــس، 

کشــن او چنــان عملــی عــادی اســت کــه حتــی ارزش توجــه، یــادآوری، یــا بحــث را 

نــدارد. در ایــن تعبیــر، برخــورد بــا هوموســاکر، حاکمیــت را دمکراتیــزه نمــوده و آن 

را در دســرس همــگان قــرار می‌دهــد. در حالــی کــه بــه گفتــه آگامــن، یهودیــان در 

اردوگاه‌هــای نــازی نمونــه‌ای کلیــدی از تولیــد هوموســاکر در مدرنیته هســتند، آشــیل 

امِبمبــه  اســتدلال می‌کنــد کــه هوموســاکر بــا نگاهــی بــه نحــوه رفتــار اســتعمار و 

اشــغال بــا قربانیانــش، بــه بهتریــن وجــه قابــل درک اســت. 

یکــی از مهم‌تریــن کمک‌هــای نظریــه سیاســی و اجتماعــی معــاصر آگامــن، پیشــنهاد 

او مبنــی بــر ایــن اســت کــه عضویــت و طــرد شــدن از گروهــی کــه در دنیــای مــدرن 

شــکل نــژادی یــا قومــی بــه خــود می‌گیــرد، ذاتــی شــکل دولــت مــدرن و حاکمیــت 

آن اســت. از ایــن نظــر، هویت‌هــا بســی فراتــر از کلــات موجــود در فهرســت هــا 

هســتند، ماننــد کــردی، عربــی، و ترکــی و..... عــاوه بــر ایــن، آنهــا اصلاحیــه ای بــرای 

شکســت نظریــه مارکسیســتی در تشــخیص اهمیــت آنهــا، نیســتند. آنهــا بــه صــورت 

هیرارشــیک و تبعیــض آمیــز در درون ماتریکــسِ سیاســت زیســتی  و حاکمیت شــکل 

مــی گیرنــد و گــره هایــی هســتند کــه ســلطه مدرنیتــه کاپیتالیســتی و دولت‌‌ـملـّـت، 

از طریــق آنهــا صــورت مــی گیــرد. محققــان آمریکایــی ـ آفریقایــی و نظریــه پــردازان 

اســتعمارزدایی، ایــن ایــده هــا را بــا نشــان دادن آســیب هــای عمیقــی کــه مدیریــت، 

قــدرت و حاکمیــت نــژادی و قومــی ایجــاد مــی کننــد و نحــوه انتقــال آنهــا در نســل 

هــا و ایجــاد جوامــع مختلــف بــا تاریــخ هــای متفــاوت و ذهنیــات متمایــز، توســعه 
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داده انــد. عضویــت در ملـّـت، از چنیــن جوامعــی ســلب شــده اســت. در ایــن میــان، 

ملـّـت، بــه عنــوان یــک کلیّــت مســتقل و قابــل درک بــرای خــود در رابطــه بــا چنیــن 

ــرف« و  ــای منح ــود »اقلیت‌ه ــرای بهب ــاش ب ــت. در ت ــده اس ــکیل ش ــی تش جوامع

ــد، و از  ــت می‌کن ــه و مدیری ــی ســازی، قرنطین ــا را کمّ ــش«، آن‌ه »اقلیت‌هــای سرک

ــه  ــز ب ــری، و ســازوکار اداری را نی ــا حاکمیــت، هــدف، جهــت‌ گی ــن رو، همــراه ب ای

دســت مــی‌آورد.

معنــی همــه اینهــا ایــن اســت کــه از آنجایــی کــه هیرارشــی بیــن نژادهــا و قومیــت 

ــه شــدّت کــرت گــرا،  ــت اســت، در یــک جامعــه ب ــده دولت‌‌ـملّ هــا، تشــکیل دهن

دولت‌‌ـملـّـت، نوعــی عــدم امــکانِ ســاختاری اســت، یــا بــه بیانــی پرشــورتر و جهانــی 

ــا هــم در تضــاد هســتند. در واقــع، اوجــالان در کتاب‌هــای  تــر : دولــت و کــرت ب

خــود بــر اجتنــاب ناپذیــریِ مانــدن دولــت و جامعــه در تضــاد دائمــی و فرآیندهــای 

آنتاگونیســتیِ تبدیــل شــدن بــه جامعــه )جمع‌ســازی ( و تبدیــل شــدن بــه دولــت، 

تأکیــد می‌کنــد. همــواره یکــی بــه قیمــت دیگــری رشــد می‌کنــد. اگــر دولــت مقــدس 

ــا  ــک خــدا، تنه ــد ی ــه مانن ــی ک ــا زمان ــی اســت ت ــع مقــدس و اله اســت ـ و در واق

موجــودی اســت کــه حــق وضــع و عــدم وضــع قانــون را دارد ـ پــس هویــت هایــی 

کــه بــدون توســل بــه دولــت بازتولیــد می‌شــوند، بــه منزلــه توهیــن بــه مقدســات 

و هتــک حرمــت قدســی هســتند. بــه عبــارت دیگــر، دولــت و انبــوه، نــه تنهــا بــه 

ــه الهیــات سیاســی مــورد  ــا آنجــا کــه ب لحــاظ ســاختارین متضــاد هســتند، بلکــه ت

ــن  ــن حــال، ای ــا ای ــی باشــند. ب ــاوت م ــاً متف ــوط می‌شــود، کام ــا مرب ــت آنه حمای

موضــوع بحــث مــا نیســت.

دقیقــاً ماننــد حاکــم، هوموســاکر نیــز، هــم در داخــل و هــم خــارج از قانــون قــرار 

دارد. او در چهارچــوب قانــون اســت، زیــرا از طریــق او اســت کــه مــی تــوان باطــن 

ــی و  ــود اجتماع ــکار وج ــا ان ــازمان داد. ب ــکیل و س ــوده، و تش ــور نم ــون را تص قان

سیاســی اوســت کــه در مــی یابیــم چــه کســی مشــمول قانــون می‌شــود. برخوردهای 

چندلایــه بیــن هوموســاکر و حاکــم، بــه مــردم ایــن امــکان را می‌دهــد تــا بیاموزنــد 

کــه جامعــه چگونــه نظــم یافتــه اســت، چــه عضویــت هایــی بــرای داشــن حقــوق 

لازم اســت، و ابزارهــا و روابطــی کــه از طریــق آنهــا حاکمیــت بــه دســت مــی آیــد، 

کدامنــد. از ســوی دیگــر، هوموســاکر بــه پوچــی و فقــدان )هویــت و تعلــق( اشــاره 

ــک  ــن نظــر، هوموســاکر، هــم ی ــون و تشــخیص اســت. از ای ــر از قان ــه فرات دارد ک

ــاکر و  ــه داری، هوموس ــه سرمای ــد. در درون مدرنیت ــک ح ــم ی ــت و ه ــی اس میانج

حاکمیــت در یــک رابطــه دیالکتیکــی دگرگونــی متقابــل نیســتند، بلکــه در پیوســتگی 

هســتند. رابطــه آنهــا بــه صــورت بیضــی رخ می‌دهــد و برخــورد آنهــا باعــث 
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جداســازی و تقســیم فضــا بــه کوچکتریــن ســلول هــای آن می‌شــود. وقتــی بیضــی 

ــد. ــر می‌گردن ــی ناپذی ــود، جدای ــا می‌ش ــود ت روی خ

مــن اســتدلال نمی‌کنــم کــه عبداللــه اوجــالان یــک هومــو ســاکر در امرالــی اســت : 

دولــت دقیقــاً بــه ایــن دلیــل احســاس نیــاز می‌کنــد کــه بــه طــور مــداوم حاکمیــت 

خــود را بــرای خــود، جامعــه و جهــان اجــرا کنــد چــون او واقعــاً یــک هوموســاکر 

نیســت. در واقــع، مــوارد زیــادی بــوده اســت کــه مــا شــاهد ظرفیــت خلــق کــرد، 

جنبــش و رهــری آن، بــرای بریــدن بیضــی از نقطــه‌ای غیرمنتظره به ســمت گشــایش 

بوده‌ایــم. آنهــا از ایــن طریــق، سیســتم امرالــی را غیرفعــال کــرده و آن را بــه آســتانه 

ای تبدیــل کرده‌انــد کــه از طریــق آن، تبارشناســی متفاوتــی از الهیــات سیاســی در 

میانــه دنیــای واقعــی مدرنیتــه سرمایــه داری نمایــان شــده اســت. 

برخــاف چیــزی کــه برخــی ناظــران ادعــا مــی کننــد، اوجــالان یــک حاکــم مقــدس 

نیســت. او هیــچ بــر هیــچ ابــزار خشــونتی کنــرل نــدارد. وی همزمــان در چارچــوب 

قانــون زندانــی گشــته و رهــا شــده اســت و هیــچ اســتقلال فیزیکــی و حقــوق فــردی 

نــدارد. تنهــا راهــی کــه اوجــالان مــی توانــد از طریــق آن در جهــان مشــارکت کنــد، 

ــخت  ــط س ــی در شرای ــط کار ذهن ــه توس ــت ک ــتاری اوس ــفاهی و نوش ــای ش هدای

تولیــد شــده اســت. از ســوی دیگــر، کســانی کــه او را بــه رهــری خــود مــی پذیرنــد، 

ــش  ــدن خــود در خــط آت ــرار دادن ب ــزاری محــض، ق ــه اب ــردن خــود ب ــل ک ــا تبدی ب

اعتراضــات یــا اعتصــاب غــذا بــرای پایــان دادن بــه انــزوای او، بــا او ارتبــاط برقــرار 

می‌کننــد. رابطــه بیــن اوجــالان و پیروانــش رابطــه ای ملکــی، خانوادگــی یــا طایفــه 

ای نیســت و زمانــی کــه از قومیــت فراتــر رود و بــه چیــزی تبدیــل شــود کــه گــروه 

هــا و جوامــع بزرگــر مــی تواننــد دنبــال کننــد، بیشــر فعــال می‌شــود. 

یقینــاً چنیــن رابطــه‌ای کــه مــدار، جهــت، شــدت و سرایــت آن و نیــز ارزش‌هایــی کــه 

ــد،  ــل مصرفن ــت غیرقاب ــازار و دول ــرای ب ــوده و ب ــر و ب ــان ناپذی ــد، پای ایجــاد می‌کن

بــرای افــراد ممتــاز وحشــتناک اســت. البتــه نــه صرفــاً بــرای آنهــا. همــه بازیگرانــی 

کــه در بازتولیــد قانــون مدرنیتــه سرمایــه داری منفعــت خاصــی دارنــد و قدرتشــان 

بــه وســیله بازتولیــد قانــون مدرنیتــه سرمایــه داری حفــظ می‌شــود، بــه ایــن رابطــه 

نســبت هــای باســتان گرایــی و سلســله مراتبــی ن می‌دهنــد تــا از ایــن طریــق، آن 

را بــی ارزش کننــد و یــا آن را بــه رابطــه مبادلــه تقلیــل دهنــد یــا بــا تفســیر آن بــه 

شــیوه ای متافیزیکــی، آن را غیرقابــل بحــث کننــد. بــا ایــن حــال در قلــب ایــن رابطــه 

یــک آرمــان سیاســی وجــود دارد کــه موفــق شــده اســت در طــول تاریــخ، شکســت 

ناپذیــر باقــی بمانــد. 

ــه  ــایی رابط ــه در رمزگش ــی ک ــر دو محقق ــن، ه ــو آگام ــن و جورجی ــر بنیامی وال
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حاکمیــت، قانــون و خشــونت، مشــارکت داشــته‌اند، همچنیــن بــه ایــن فکــر کرده‌اند 

کــه چگونــه نقطــه مقابــلِ حاکمیــت و خشــونت را تصــور کننــد. بــه عقیــده بنیامین، 

ــه  ــه همیش ــونت ک ــاف خش ــت. برخ ــونت اس ــل خش ــه مقاب ــض، نقط ــزار مح اب

هدفــش ایجــاد یــا تــداوم قانــون اســت، ابــزار محــض شــکلی از عمــل اســت کــه پایان 

فــوری نــدارد. در عــوض، لحظــه و چارچوبــی را کــه در آن آشــکار می‌شــود، دگرگــون 

می‌ســازد. در نتیجــه، اســتثنایی ایجــاد می‌کنــد و پتانســیل برانگیخــن تاریــخ هــای 

ــال، اعتصــاب عمومــی،  ــوان مث ــه عن ــه هــا و مســیرها را دارد. ب ــان، شــجره نام پنه

متفــاوت از انــواع دیگــر اعتصــاب هــا، بــه دولــت و سرمایــه یــادآوری می‌کنــد کــه 

نــه فناناپذیــر هســتند و نــه اجتنــاب ناپذیر. در مــورد اعتراضــات خیابانــی و اعتصاب 

غــذا نیــز چنیــن اســت. در حالــی کــه ایــن اعــال ممکــن اســت یــک تقاضــای اولیــه 

ظاهــری داشــته باشــند، دســتاورد مهم‌تــر آنهــا حرمــت زدایــی از دولــت و افشــای 

محدودیــت ظرفیــت آن و وابســتگی اش بــه رضایــت، می‌باشــد. در چنیــن مــواردی، 

خشــم جمعــی »مــردم«، شــکلی ملموس‌تــر و مطلق‌تــر از خشــم دولــت بــه خــود 

می‌گیــرد و دولــت، قــدرت قانون‌گــذاری/ تعلیــق  خــود را از دســت می‌دهــد. چنیــن 

لحظاتــی بــه جــای قانــون، جذابیــت هــا و طلســم هــای جادویــی خــود را در قالــب 

نمادهــا و شــعارها ایجــاد می‌کنــد.

بــه طــرز مشــابهی، آگامــن اشــاره می‌کنــد کــه تنهــا بــا حرمــت زدایــی و در دســرس 

ــه انحصــار خــود درآورده و از  ــت ب ــه دول ــرار دادن آن دســته از امــور مشــرک ک ق

آن هــا خرافــه، تابــو و یــک امــر قدســی می‌ســازد )وســایل، کالاهــا، و...(، می‌تــوان 

بــر سیاســت حاکمیــت فائــق آمــد. چیزهایــی کــه حرمــت زدایــی می‌شــوند، خــود 

ــازار و خانــواده بــر آنهــا گذاشــته انــد، جــدا  را از نــام هایــی کــه دولــت، قانــون، ب

ــام هــا، فرآیندهــا و  ــه روی ن ــل گشــته و ب ــی تبدی ــه دروازه های ــا ب ــد. آنه مــی کنن

معانــی جدیــد بــاز می‌شــوند. در چنیــن مــواردی، زمانــی کــه فرآینــد ارائــه معنــا آزاد 

ــد، همــه اعــال، اعــم از کار، آموخــن  ــه صــورت اشــراکی در مــی آی می‌شــود و ب

ــن  ــرای آگامــن، ای ــه شــکل واقعــی خــود نمــودار می‌شــوند. ب ــدن، ب و عشــق ورزی

زمانــی اســت کــه امــر مقــدس و حاکــم، بــا جــادو و بــازی جایگزیــن می‌شــود. بــه 

عقیــده نجــات1، ایــن لحظــه، هــان کمــون، روژاوا، جزیــر2  و گــزی3  اســت.

بنیامیــن همچنیــن دیپلماســی )مذاکــرات شــفاهی( را نیــز ابــزاری غیرخشــونت آمیــز 

١  ـ Nejat: رفیق نجات با کد سازمانی »Paramaz Kızılbaş«، که در کتاب گمنام خود، »Menkıbe«، به این 

مسأله اشاره می کند که بازی می تواند شکلی از کمونالیته باشد.  

٢  ـ شهری در شمال کردستان که در استان شرناخ واقع شده است. در اینجا ذکر نام این شهر به جنگ 

خودمدیریتی در شمال کردستان اشاره دارد ؛ جنگی که پس از اعلام خودمدیریتی آغاز شد و دولت ترکیه با 

نهایت توان خود به شهرهای کردستان هجوم آورد اما با مقاومت خلق مواجه شد.  

٣ ـ اشاره به اعتراضات سال 2013 در پارک گزی ) Gezi ( استانبول.
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و نــاب مــی دانــد. دیپلماســی بــه نوعــی مکالمــه و ارتبــاط اســت. دیپلماســی، پایــان 

ــه  ــر را ب ــاً یکدیگ ــه متقاب ــد ک ــور می‌کن ــت و شرکا را مجب ــر اس ــوده و براب ــاز ب ب

رســمیت بشناســند. عــاوه بــر ایــن، موفقیــت آن بــه نزاکــت، ســبک، و مَنش وابســته 

اســت، مؤلفــه هایــی کــه همگــی، آن چیــزی را کــه فراتــر از موضــوع مــورد بحــث 

ــانی را  ــای انس ــات و میراث‌ه ــا، متعلق ــایر تاریخ‌ه ــوده و س ــو نم ــت وارد گفتگ اس

تداعــی می‌کننــد. بــه ایــن معنــا، دیپلماســی بیــن زمانمنــدی کوتــاه مذاکــره هدفمنــد 

و زمانمــدی ابــدی معنــوی ابزارهــای محــض، در نوســان اســت.

در خــال ســال هــای 2013 تــا 2015، بســیاری از مــا در ترکیه در فضــای غیرحاکمیتی 

کــه اوجــالان و جنبــش کــردی در جریــان رونــد صلــح ایجــاد کردنــد، زندگــی کردیــم. 

تبدیــل امرالــی بــه آســتانه ای کــه مذاکــرات صلــح در آن برگــزار مــی شــد، پیامدهــای 

گســرده ای داشــت، و خلــق ترکیــه را قــادر بــه مذاکــره و دیپلماســی و تبــادل نظــر 

پیرامــون موضوعــات مختلــف، کــرد. همچنیــن امرالی بــه نوعــی دروازه تبــادل هدیه 

تبدیــل شــد، ابتــدا در ســال 2012، بــا اعتصــاب غــذای هــزاران فعــال کــرد زندانــی 

ــه  ــا نام ــپس ب ــالان، و س ــزوای اوج ــه ان ــان دادن ب ــح و پای ــه صل ــتای مطالب در راس

اوجــالان خطــاب بــه خلــق کــه در جشــن ســالانه نــوروز در دیاربکــر قرائــت شــد و 

آغــاز یــک دوره جدیــد پــس از مبــارزه مســلحانه را اعــام می‌کــرد. تخیــل سیاســی 

غیــر حاکمیتــی کــه در جزیــره پیــاده مــی گشــت، دولــت را در بــر گرفتــه و مــردم 

را حداقــل از نظــر ذکــر )اســتناد بــه خاطــرات و وقایــع گذشــته( در شرایــط مســاوی 

ــالات را  ــرات و احت ــا، ارواح، خاط ــه ایده‌ه ــردش آزادان ــکان گ ــی‌داد و ام ــرار م ق

فراهــم می‌کــرد : مدارهــا، جهت‌گیری‌هــا، و حرکت‌هــا، از مســیرهای مرســوم خــود 

ــد پ‌ک‌ک، اوجــالان،  ــش شــده، مانن ــو و فتی ــات و ابزارهــای تاب خــارج شــدند. کل

کمونالیســم، دمکراســی رادیــکال، خــود ـ مدیریتــی دمکراتیــک، کنفدرالیســم، دادگاه 

خلقــی و عدالــت، دفــاع ذاتــی جمعــی و همبســتگی بیــن المللــی، وارد دنیــای زنــده 

مــا شــدند. آنهــا تبدیــل به اســباب بــازی هایــی در دســتان ما شــدند، معانــی جدیدی 

بــه خــود گرفتــه و زمینــه ای شــدند کــه روابــط جدیــد در بســر آن هــا رشــد نمــوده 

و رویاهــای مــا از آن هــا نشــأت گرفــت. همــه مــا بــه نوعــی، بــه جادوگرانــی بــدل 

شــدیم کــه مــی توانســتیم طلســم کــرده و جــادو نماییــم. در ایــن دوره، هماهنگــی 

طبیعــی، اجتماعــی و معنــوی، سرعــت و هیجــان آن، ماننــد مــواردِ ] پیــش آزمــودۀ [ 

مرتبــط بــا مدرنیتــه کاپیتالیســتی، تجربــه شــد. 

بایــد یــک بــار دیگــر تاکیــد کنــم کــه پایــه هــای آنچــه کــه از ســال 2013 تــا 2015 

ــی  ــی ای نشــات م ــداز، واژگان و چارچــوب تحلیل ــوع پیوســت، از چشــم ان ــه وق ب

گرفــت کــه مخالفــان از نوشــته‌های اوجــالان و کنگره‌هــا، کنفرانس‌هــا، ائتلاف‌هــای 
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سیاســی و مذاکراتــیِ پیشــنهادی وی، کســب کــرده بودنــد. همــه این‌ها شــکاف‌هایی 

ــان  ــوده و هم‌زم ــاد نم ــتان بایج ــه‌داری در کردس ــی و سرمای ــای دولت‌گرای را در فض

ــه شــده اســت. ــرات در ترکی ــال در حمــل و نقــل کالاهــا، ایده‌هــا و اث باعــث اخت

کارگاه‌هــای آموزشــی، نشســت‌ها و بازدیدهایــی کــه توســط کنشــگران سیاســی کُــرد 

ــه از  ــد جهت ــود، باعــث ایجــاد یــک جنبــش چندمرکــزی و چن ســازماندهی شــده ب

روشــنفکران، روزنامه‌نــگاران، جوانــان، زنــان و چپ‌گرایــان در آمَــد، جزیــر، ماردیــن، 

ــر از آن، شــد.  ــل در عــراق، قامیشــلی در ســوریه و فرات ــی اربی وان، ســوروچ، و حت

ــه و  ــد جهت ــوع حرکــت چن ــن ن ــم کــه انقــاب بایســتی فقــط ای مــن حــدس می‌زن

ــارت اســت از  ــاب عب ــرد. انق ــد خواهــد ک ــه آن را بازتولی ایجــاد شرایطــی باشــد ک

ــا و  ــه روی زمانمندی‌ه ــر، ب ــه روی یکدیگ ــردی ب ــی و ف ــای اجتماع گشــایش بدنه‌ه

مکانمندی‌هــای مختلــف، ناکارآمــد شــدن مالکیــت، ملّــت، و خانــواده / خانــدان در 

نتیجــۀ چنیــن حرکتــی. ]بنابرایــن[ : انقــاب بــه معنــای بــدل شــدنِ رویاپــردازی بــه 

ــبِ »هســتی«  و »شــدن«، می‌باشــد.  شــیوه غال

قبــل از ورود بــه بخــش بعــدی، بایــد خاطرنشــان ســازم کــه تخیــل الهیاتــی کــه در 

اینجــا مــورد بحــث قــرار خواهــم داد، تنهــا بخــش کوچکــی از کشــمکش ذهنــی مــن 

بــا کتــاب اوجــالان، بــرای معنابخشــی بــه ســال هــای اخیــر شــکل گرفتــه بــه واســطه 

ــدن  ــگام خوان ــد هن ــی گوی ــای  م ــد. ژُرژ بات ــاب می‌ده ــی را بازت ــاب و ویران انق

فردریــش نیچــه، بایــد خونریــزی کــرد، زیــرا خــود نیچــه هنــگام نوشــن خونریــزی 

کــرد.  هنــگام خوانــدن اوجــالان، بایــد مســیری بــه هــان انــدازه دشــوار را برگزیــد و 

بــر ایــان و عشــق بــه انقــاب، جهــان هســتی و انســانیت، پافشــاری کــرد.



مدرنیته کاپیتالیستی به 
مثابه الهیات



19
در حالــی کــه والــر بنیامیــن، سرمایــه داری را یــک دیــن تلقــی می‌کنــد، عبداللــه 

اوجــالان معتقــد اســت کــه ناسیونالیســم دیــن جدیــد مدرنیتــه کاپیتالیســتی اســت. 

بــا توجــه بــه رابطــه نزدیــک بیــن ناسیونالیســم و سرمایــه داری، و ایــن واقعیــت که 

مفاهیــم شــهروندیِ مبتنــی بــر حقــوق انتزاعــی و کارگــرِ مبتنــی بــر کار انتزاعــی، 

در عالـَـم خیالــی واحــدی ممکــن شــد، مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه هــر دوی ایــن 

ادعاهــا بــه یــک انــدازه درســت هســتند.  آگامــن، مطابــق بــا اظهــارات بنیامیــن 

ــل اقتصــادی و سیاســی جهــان مــدرن،  و اوجــالان، نشــان می‌دهــد کــه درک تخی

بــدون درک مفاهیمــی کــه در مســیحیت توســعه یافتــه اســت میــر نیســت. بــه 

ــان  ــک نظــام، بلکــه نوعــی کیه ــا ی ــه تنه ــه داری ن ــه سرمای ــارت دیگــر مدرنیت عب

ــه تنهــا زندگــی روزمــره مــردم را شــکل  ــات اســت. ایــن مســأله، ن شناســی و الهی

می‌دهــد، بلکــه جهانــی را مــی آفرینــد کــه در آن، افــکار مــردم در مــورد شــادی، 

عاملیــت، اخــاق، معنــای زندگــی، عشــق، غــم و شــادی، و همچنیــن احساســات 

آنهــا در مــورد صمیمیــت، تولــد، مــرگ، قــدرت، جنایــت، مجــازات و...، مطابــق بــا 

ــه داری ســازماندهی می‌شــوند.  نیازهــای سرمای

ــت، مالکیــت و خانــواده، عنــاصر ســازنده سرمایــه داری بــه مثابــه یــک نظــام  ملّ

و یــک الهیــات، هســتند. آنهــا ســاختارهایی هســتند کــه تعلــق و تجســم را شــکل 

می‌دهنــد و اهمیــت افــراد، اشــیا و رویدادهــا را تعییــن مــی کننــد. آنهــا همچنیــن 

توســط نوعــی قداســت نســبت داده شــده، غیــر قابــل دســرس شــده انــد و فراتــر 

ــت، دارایــی و  ــه داری، داشــن ملّ ــد. در سرمای ــه ان از مواخــذه قانونــی قــرار گرفت

خانــواده تقریبــاً ماننــد یــک عبــادت اســت.

ــات  ــد و حی ــی بخش ــوا م ــدان محت ــواده / خان ــت، و خان ــت، ملّ ــه مالکی ــه ب آنچ

ثابتــی را بــه آن تزریــق می‌کنــد، پیشرفــت اســت : یعنــی موتــور سیســتم عملیاتــی 

ــود و از  ــته می‌ش ــه داش ــی نگ ــث سیاس ــارج از بح ــه خ ــتی، ک ــه کاپیتالیس مدرنیت

ایــن رو، فراتــر از چالــش باقــی مــی مانــد. بــدون ایــده پیشرفــت، بیشــر نهادهــای 

مدرنیتــه سرمایــه داری ـ اعــم از کارخانــه هــا، پــل هــا، نیــروگاه هــای هســته ای، 

ــل  ــی تبدی ــی توخال ــدل های ــه م ــی آن ـ ب ــای آپارتمان ــع ه ــا و مجتم ــاختمان ه س

ــه  ــه طــرز درخشــانی نشــان داده اســت ک ــن ب ــع، کار بنیامی ــی شــدند. در واق م

ــر ابژه‌هــای بــت واره شــده‌ی  پیشرفــت و آنــگاه کــه پیشرفــت، خــود را  ــا تغیی ب

ــه  ــد، دوّمــی پوســیده و رو ب ــت واره شــده خــاص کن ــاً ب ــژه‌ی قب ــک اب از شّر ی

تباهــی مــی‌رود. 

در نهایــت، کالایــی ســازی، شــبکه تفســیری مدرنیتــه سرمایــه‌داری و چســبی اســت 

ــا و  ــات، رویداده ــا، متعلق ــا، زمان‌ه ــد و فضاه ــد می‌ده ــم پیون ــه ه ــه آن را ب ک
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ــری،  ــدازه گی ــازی، ان ــی س ــوه می‌دهد.کالای ــب جل ــز را متناس ــای متمای تجربه‌ه

کمّــی ســازی و مبادلــه ارزش را امــکان پذیــر ســاخته و تضمیــن می‌کنــد کــه 

همــه روابــط در بازارهــای واقعــی یــا نمادیــن اتفــاق مــی افتــد و مــی تــوان همــه 

احساســات، زندگــی و عمــل را جایگزیــن کــرد. به‌طــور فزاینــده‌ای، چیزهــای 

ــر  ــه و درد(، و ب ــت، حافظ ــه مراقب ــوند )از جمل ــام می‌ش ــازار ادغ ــری در ب بیش

اســاس برچســب‌های قیمتــی کــه روی آنهــا گذاشــته می‌شــود، معنــادار می‌شــوند. 

محققــان ]عرصــه[ تحقیقــات پسااســتعماری و اســتعمارزدایی کــه در مــورد 

ــا اســتعمار از نظــر دگرگونــی  ــت ب چگونگــیِ همزمانــی سرمایــه داری و دولت‌‌ـملّ

ــد  ــی کنن ــق م ــد، تصدی ــته ان ــد نوش ــی کنن ــاد م ــه ایج ــزی ک ــونت آمی ــای خش ه

ــه  ــف نخب ــک طی ــور ی ــه ظه ــر ب ــتعماری، منج ــای اس ــدرت ه ــتقلال از ق ــه اس ک

بوروکراتیــک مــرد شــده اســت کــه بــه جــای بــه ارمغــان آوردن آزادی بــرای مــردم، 

ــوان  ــی ت ــه م ــس چگون ــد. پ ــی کنن ــل م ــان، عم ــام آن ــه ن ــردم و ب ــگاه م در جای

مســیر متفاوتــی را دنبــال کــرد و آینــده ای متفــاوت را تحقــق بخشــید؟ در جریــان 

شــورش علیــه اســتعمار، گروه‌هــای مختلفــی از جملــه دهقانــان و زنــان بــه دلایــل 

ــاع را از  ــد و دف ــد، بازتولی ــزار تولی ــد اب ــاش نمــوده ان ــرده‌ و ت ــف شــورش ک مختل

کســانی کــه آنهــا را در انحصــار خــود درآورده‌انــد، پــس بگیرنــد. بــا ایــن حــال، در 

دوران اســتقلال، ایــن وســایل بیــن مــردم توزیــع نشــد، بلکــه توســط دولت‌‌ـملّــت 

متمرکــز مجــدداً در انحصــار قــرار گرفتنــد. عــاوه بــر ایــن، علیرغــم ایــن واقعیــت 

ــی  ــی مدّعــی »منحــر بــه فــرد بــودن« بــود، آنچــه در مرزهــای ملّ کــه هــر ملتّ

گرایــی و دولت‌‌ـملّــت توانســت تجســم یابــد، برگرفتــه از اندیشــه و تاریــخ غــرب 

ــخ  ــرای مشــارکت در تاری ــواده«، ب ــت ـ خان ــت ـ مالکی ــثِ »ملّ ــد و تثلی ــی مان باق

جهــان ضروری قلمــداد شــد.  

از ســوی دیگــر، نــه سرمایــه داری و نــه تشــکیل دولــت، هرگــز بــه طــور قطعــی 

کامــل نبودنــد. بــه گفتــه چاکرابارتــی، ســیر تاریخــی جوامــع پسااســتعماری از دو 

ــلط  ــا تس ــوان ب ــی را می‌ت ــت.  یک ــده اس ــکیل ش ــاوت تش ــاد و متف ــع متض مقط

سرمایــه و فرآینــد کالایی‌ســازی توصیــف کــرد، و دیگــری را مــی تــوان بــا فرآینــد 

ــه  ــورش علی ــان ش ــاخت. در جری ــخص س ــازی مش ــراکی س ــازی و اش ــی س جمع

اســتعمار و دوران متعاقــب آن، مناســبات کاپتالیســتی و کمونــالِ تولیــد، بازتولیــد و 

دفــاع جمعــی و سرمایــه‌داری، در مکان‌هــا و لحظــات خاصــی بــا یکدیگــر مبــارزه 

ــه  ــوده. ب ــم ب ــا حاک ــر آنه ــه‌داری ب ــط سرمای ــه رواب ــاً همیش ــه تقریب ــد ک می‌کردن

ــال، ایــن واقعیــت کــه نیــروی کار همیشــه زنــده اســت و بنابرایــن در  عنــوان مث

برابــر انتــزاع مقاومــت می‌کنــد، زمانــی نمــود مــی یابــد کــه ماشــین هــا و ابزارهــای 
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ــا  ــل می‌شــوند، ی ــی تبدی ــژه هــای مناســک مذهب ــه اب ــه در هندوســتان ب کارخان

زمانــی کــه زنــان در دوران قاعدگــی کندتــر کار مــی کننــد. یــا بــه عنــوان مثالــی 

ــار  دیگــر، حالت‌هایسرخوشــیِ ارِوتیســمی کــه هــم از ســوی خانــواده و خانــه کن

گذاشــته شــده انــد و هــم از ســوی بــازار، امّــا همچنــان تجربــه شــده و مــردم را 

بــه حرکــت در آورده و بســیج می‌کردنــد. در پاســخ بــه چنیــن مــواردی، سرمایــه، 

نظــم و انضبــاط کارخانــه را افزایــش داد و احساســات، روابــط و فضاهــای عصیانگر 

و متفــاوت مــردم را بــه بنــد کشــیده و اینهــا را بــه عنــوان تازگــی و پیشرفــت بــه 

آن هــا عرضــه کــرد، تقریبــاً بــه هــان روشــی کــه قــدرت، زبــان را غــارت نمــوده، 

ــه  ــرای آزادی را ب ــی ب ــل واقع ــد، و می ــون می‌کن ــوا و دگرگ ــی محت ــات را ب و کل

ــا ایــن حــال، خاطــره تقابــل سرمایــه و  لفاظــی هــای تبلیغاتــی تبدیــل می‌کنــد. ب

اشــراکی بــودن، ایــن واقعیــت کــه چنیــن تقابلــی در دنیــای مــادّی تجلــی یافتــه 

ــل اشــکال  ــن تقاب ــه شــکل کــوخ نشــینان(، و ایــن واقعیــت کــه ای ــاً ب اســت )مث

بدیعــی از دوســتی، عشــق و جمــع بــودن را مــی آفرینــد، بــه ایــده هــا و اعمالــی 

کــه هیــچ نقشــی در بازتولیــد سرمایــه ندارنــد جــان مــی بخشــد. بنابرایــن بســیار 

ــیوه‌های  ــا و ش ــر ایده‌ه ــتعماری، بیانگ ــردازان پسااس ــه پ ــه نظری ــود ک ــی ب حیات

محلّــی ای ـ نظیــر جنبــش هــای دهقانــی، شــورش هــای ضــد کاسْــت، بحــث هــا 

و ادبیــات ضــد اســتعماری ـ باشــند کــه بعدهــا توســط موقعیــت هــای همســو بــا 

ــدازه کــه  ــه هــان ان ــن حــال، ب ــا ای ــه کاپیتالیســتی تصاحــب می‌شــوند. ب مدرنیت

ــرا چنیــن اعــال و ایده‌هایــی از قــوام و  ــود، زی ــز ب ــود، مالیخولیایــی نی حیاتــی ب

ــه آن اشــاره می‌کردنــد  ــد و افقــی کــه ب وحــدت قابــل اعتــادی برخــوردار نبودن

نمی‌توانســت به‌عنــوان امکانــی آتــی بــه طــرزی واقــع بینانــه بازتولیــد شــود. بــه 

طــور خلاصــه، اکــر نویســندگان پسااســتعماری و ضداســتعماری، بــه غیــر از راهــی 

کــه غــرب آن را جهانــی تعریــف می‌کنــد، راه مناســبی بــرای تبدیــل شــدن جوامــع 

ــه  ــد ک ــد بودن ــد و معتق ــی دیدن ــه نم ــی مدرنیت ــه تاریخ ــی در مرحل ــه بازیگران ب

جوامــع بــه واســطه گفتمانــی مطالبــه گرانــه کــه سرمایــه داری مــی توانســت آن را 

مهــار کنــد، زندانــی خواهنــد شــد. حتــی رادیکال‌تریــن آنهــا ناگزیــر بــا چارچــوب 

مارکسیســتی، کــه بــر تجربــه تاریخــی، اصطلاحــات و شــبکه‌های تفســیری غربــی 

تمرکــز می‌کــرد، پیــان وفــاداری بســتند. بــه عبــارت دیگــر، تفکــر غیرغربــی 

محکــوم بــه ایــن شــد کــه نتوانــد بــه طــور جامــع، اتوپیــا، اجتــاع و تاریــخ خــود 

را بــر اســاس تجربــه کار زنــده ای تئوریــزه نمایــد کــه کار انتزاعــی را در مــکان هــا 

ــد.  ــار فروپاشــی می‌کن و دوره هــای خــاص، از درون دچ

ــه داری هرگــز  ــه سرمای ــد کــه مدرنیت ــن اســتدلال می‌کن ــه اوجــالان همچنی عبدالل
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ــا  ــه داری، ناسیونالیســم و مردســالاری، ب ــی نمی‌شــود. سرمای ــل نهای ــه طــور کام ب

وجــود خشــونت و هژمونــی نمــی تواننــد چیــزی جــز بحــران بیافریننــد. همیشــه 

ــازی و  ــای بازاری‌س ــارج از فضاه ــا را خ ــه ارزش‌ه ــد ک ــود دارن ــی وج اقتصادهای

کالایــی ســازی، تولیــد، حفــظ و توزیــع می‌کننــد، توجــه مــردم را از پویایــیِ 

دوبــاره  و  نمــوده  منحــرف  مالکیت‌ســازی  و  خانوادگی‌ســازی  ملیّ‌ســازی، 

و  ســنّت‌ها  باورهــا،  شــورش‌ها،  خاطــرات،  همیشــه  می‌کننــد.  جهت‌دهــی 

روابطــی وجــود دارنــد کــه بــه جنبش‌هــا علیــه مســیر ترقــی، انــرژی می‌بخشــند. 

اوجــالان، ایــن را بــا مفهــوم دفــاع ذاتــی جامعــه در برابــر دولــت، خلاصــه می‌کنــد. 

امّــا در دیــدگاه اوجــالان، جایــی بــرای مالیخولیــا وجــود نــدارد. برعکــس، بــه جــای 

ــز  ــا هرگ ــه ی ــات اشــراکی از دســت رفت ــرای اشــکال و تخی ــا ب احســاس مالیخولی

تحقــق نیافتــه، بایســتی ایــده هــا، روابــط و اعَمالــی را اینجــا و اکنــون ایجــاد کنیــم 

کــه بــه بازتولیــد سرمایــه و کالایــی ســازی یــاری نمــی رســانند. ایــن امــر تنهــا بــا 

اســتفاده از یــک رویکــرد جامــع امــکان پذیــر اســت کــه بــه افــراد اراده و ظرفیتــی 

مــی بخشــد تــا بــه طــور مــداوم و در ارتبــاط بــا همــه موضوعــات، ایــن ســؤال را 

مطــرح کننــد کــه : »چگونــه مــی توانــم بــه نیــروی مداخلــه مبــدل شــوم؟«. بــه 

نظــر مــن، اوجــالان بــا بحــث دربــاره باورهــا و متافیزیــک، بــا فراخوانــدن تاریــخ 

ــوم اجتماعــی  ــوم طبیعــی و عل ــا گــرد هــم آوردن عل ــق و عــر نوســنگی، ب عمی

ــوم، در  ــت دوم  و کوانت ــی، طبیع ــای اجتماع ــر ژن ه ــی نظی ــطه مفاهیم ــه واس ب

ــه  ــخگویی ب ــه پاس ــی ب ــور جمع ــه ط ــردم را ب ــه م ــت ک ــی اس ــتجوی الهیات جس

ــناختی، و  ــت ش ــناختی، معرف ــتی ش ــر هس ــا از نظ ــه آنه ــورد اینک ــؤالاتی در م س

ــد، رهنمــون ســازد. ــد زندگــی کنن ــه بای سیاســی چــه کســانی هســتند و چگون

ــر  ــار دیگ ــم ب ــات، می‌خواه ــن الهی ــای ای ــی از جنبه‌ه ــه برخ ــن ب ــل از پرداخ قب

بــر اهمیــت تاریخــی رویکــردی کــه از ساختارشــکنی، انتقــاد، شــورش و یــادآوری 

ــی  ــان، شــاهد لحظات ــر، در سراسر جه ــد ورزم. در دهــه اخی ــی رود، تأکی ــر م فرات

بوده‌ایــم کــه جوامــع از خــود در برابــر جامعه‌کُشــی  دفــاع کــرده و مدرنیته‌هــای 

دمکراتیــک و کمونــال را بــه اجــرا مــی گذارنــد. ایــن امــر تــا حــد زیــادی نتیجــه 

تلاقــی مبــارزه ســتمدیدگان، گــردش سریــع و مــری اخبــار و ایــده هــای جدیــد و 

شــکاف هایــی بــود کــه در سرمایــه داری نئولیــرال ایجــاد گشــتند. انــرژی، شــدّت و 

ــا و اتصال‌هــای مجــدد، مشــخصه  ــا بازگشــایی‌ها، جهت‌گیری‌ه ــراه ب تحــرک، هم

چنیــن لحظاتــی بــود. 

بــا ایــن حــال، جنبــش و عشــقی کــه خلــق هــای مــر، ســوریه، برزیــل، اندونــزی، 

ــات  ــطح الهی ــه س ــت ب ــود، نتوانس ــرده ب ــه ک ــم را احاط ــان و امثاله ــه و یون ترکی
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ارتقــا یابــد. در عــوض، بــا در نظــر گرفــن اشــکال خشــونت دولتــی و داعــش در 

خاورمیانــه، جنــگ هــای مــواد مخــدر در آمریــکای جنوبــی، نژادپرســتی و بیگانــه 

هراســی  در اروپــا، و انباشــت بــدوی تقریبــاً در همــه جــا، جنایــت ســازمان یافتــه، 

ــا و  ــه پژوهش‌ه ــام، ک ــن، اس ــر ای ــاوه ب ــرد. ع ــا ک ــه داری را احی ــه سرمای مدرنیت

ــات مســتقلی مــی دانســتند کــه  ــه الهی بحث‌هــای نظــری دهــه 1990، آن را یگان

ــرای  ــزاری ب ــد، اب ــش بکش ــه چال ــه‌داری را ب ــه سرمای ــات مدرنیت ــت الهی ــادر اس ق

بازتولیــد مدرنیتــه شــد. از ســوی دیگــر، جنبــش آزادی کُردســتان، کــه در روژاوا در 

ــا مدرنیتــه کاپیتالیســتیِ  ــلِ نســخه ای از اســام کاپیتالیســتیِ مــدرن شــده )ی مقاب

ــه  ــق ب ــرد، موف ــارزه ک ــر مب ــر نســخه‌ای دیگ ــور1 در براب اســامی شــده( و در باک

اجــرای الهیــات متفاوتــی شــده اســت. بــر ایــن بــاورم کــه بــه دلیــل همیــن الهیــات 

اســت کــه ایــن مبــارزه، علــی رغــم ویرانــی ای کــه در هــر دو منطقــه بــا آن مواجــه 

شــد، همچنــان ادامــه دارد. در بخــش بعــدی ســعی خواهــم کــرد ایــن الهیــات را 

ــح  ــد، توضی ــان می‌کن ــب آزادی، حقیقــت، عشــق و جنبــش بی کــه خــود را در قال

دهــم. 

١  ـ Bakur: شمال کردستان 



به سوی الهیاتی جدید
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ــادی  ــداکاری زی ــه و ف ــا هزین ــارزات آزادی کردســتان در چهــل ســال گذشــته ب مب

ــر خــود را  ــق و حــوزه تأثی ــج اف ــه تدری ــن وجــود، ب ــا ای ــه اســت. ب صــورت گرفت

گســرش داده اســت. امــروزه هــدف اوجــالان و جنبــش، تغییــر جهــان اســت کــه 

ــی شــکل  از خاومیانــه شروع می‌گــردد. بــرای جنبشــی کــه در خدمــت رهایــی ملّ

گرفتــه اســت، غلبــه بــر مرزهــای خــود و تبدیــل شــدن بــه بازیگــری بــرای تغییــرات 

جهانــی، مســتلزم پرداخــن بــه پرســش هــای ایدئولوژیــک و مــادّی دربــاره جهــان، 

انســانیت، و معنــای زندگــی، همــراه بــا پرســش هــای مربــوط بــه هویــت اســت : 

»مــا کــی هســتیم و بــه کجــا تعلــق داریــم؟«. بــا توجــه بــه اینکــه نــه تنهــا مدرنیته 

سرمایــه داری، بلکــه ســنّت هــای فرهنگــی کــردی نیــز تاکیــد زیــادی بــر خانــواده 

و بــاروری دارد و بســیاری از کردهــا، دشــمنان آنهــا و نیروهــای بیــن المللــی، 

ــد،  ــی کنن ــف م ــه تعری ــی طلبان ــتی و جدای ــاً ناسیونالیس ــا را عمدت ــارزه کرده مب

مبــارزه علیــه ناسیونالیســم، پدرســالاری و مالکیــت، مســتلزم آن اســت کــه کُردهــا 

ایده‌هــا و آرمــان هــای قدرتمنــد جدیــدی تولیــد کننــد کــه مــردم را بســیج کــرده 

و جامعــه را دوبــاره ســازماندهی کنــد. ایــن امــر ایجــاب می‌کنــد کــه مفاهیمــی 

ــر »خوشــبختی«، »رابطــه«، »زنانگــی« و »مردانگــی« از سیســتم رهــا گشــته  نظی

و معانــی جدیــدی بــر آن هــا بــار شــود و از طریــق تجربیــات جدیــد، محتوایــی 

جایگزیــن بــه آن هــا تزریــق گــردد. آنچــه کــه بــه اوجــالان، بــه رغــم ایــن واقعیــت 

ــاً  ــه صرف ــتِ( رهــری مــی بخشــد، ن ــدارد، شــأن )و هوی ــی ن کــه او هیــچ حاکمیت

آن چیــزی اســت کــه او از طریــق کار ذهنــی و عاطفــی عظیــم )بلاعــوض( بــرای 

جنبــش و خلــق خــود تولیــد کــرده، بلکــه ایــن واقعیــت اســت کــه او تجربیــات 

ــا کتــاب هایــی کــه در زنــدان خوانــده بــود، مفهــوم ســازی  خــود را در تعامــل ب

کــرد و چارچــوب تفســیری و الهیــات جدیــدی را رقــم زد. بــه ایــن ترتیــب، چــه در 

ــا،  ــا اروپ کوبانــی، چــه در روژاوا، چــه در باکــور، چــه در اربیــل، چــه اســتانبول ی

کســانی کــه از طریــق چنیــن چارچــوب تفســیری و الهیاتــی بــه جهــان مــی نگرنــد، 

ــه تنهــا مســئولیت برقــراری عدالــت و  ــد و ن ــارزان حقیقــت مــی دانن خــود را مب

برابــری، بلکــه مســئولیت آشــکار ســازی حقیقــت را نیــز بــه دســت مــی گیرنــد. از 

ایــن نظــر آنهــا نــه تنهــا جنگجــو و انقلابــی، بلکــه نوعــی حــواری هســتند. 

کیهان و بشریت
ــون  ــود را مدی ــت خ ــتی، موفقی ــه کاپیتالیس ــه مدرنیت ــت ک ــد اس ــالان معتق اوج

تقســیم مــردم، حــوزه هــای زندگــی و دانــش اســت. در رابطــه بــا دانــش، اوجــالان 

ــوم طبیعــی و اجتماعــی، هــم  ــد کــه جدایــی عل ــه طــور خــاص اســتدلال می‌کن ب
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ــه  ــان ب ــود و جه ــان‌ها در درک خ ــی انس ــم ناتوان ــت و ه ــب طبیع ــث تخری باع

شــیوه‌ای منســجم و مرتبــط شــده اســت. 

بنابرایــن، اوجــالان در نوشــته‌های خــود، فیزیــک، زیست‌شناســی، جامعه‌شناســی 

و تاریــخ را بــدون برتــری دادن یکــی بــر دیگــری، گــرد هــم مــی‌آورد. بــه عنــوان 

مثــال، فیزیــک کوانتومــی و تمرکــز بــر ذرات زیراتمــی١، حیاتــی بــودن کــرت، 

ــت »آزاد«  ــاهده ماهی ــد. مش ــان می‌ده ــتی را نش ــرای هس ــت ب ــاوت و حرک تف

ذرات زیراتمــی متحــرک و سرکــش، یــا رشــد، تکثیــر و مــرگ ارگانیســم هــا، مفاهیــم 

و همچنیــن حــواس و حساســیت هایــی را ارائــه می‌دهــد کــه مــی تواننــد بــرای 

ــی  ــن پل ــی همچنی ــن روش شناس ــد. ای ــرار گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــه م درک جامع

ــا پایِــش و مراقبــت از  بیــن گذشــته و حــال ایجــاد می‌کنــد. در گذشــته، دانــش ب

حیوانــات، زمیــن و گیاهــان جمــع‌آوری می‌شــد و بــه انســان‌ها کمــک می‌کــرد تــا 

حقیقــت را کشــف کننــد، خــرد بــه دســت آورنــد و زبانــی از اســتعاره‌ها، کنایه‌هــا 

و تمثیل‌هــا بــه آن‌هــا ارائــه می‌کــرد. همیــن امــر مــی توانــد بــا دمکراتیــک کــردن 

دانــش فیزیــک، زیســت شناســی و شــیمی محقــق شــود. همچنیــن بــا ادغــام علــوم 

ــی  ــه م ــدی اســت. آنجــا ک ــات جدی طبیعــی و اجتماعــی، در آرزوی ادراک و الهی

نویســد کــه در شــگفت اســت آیــا حرکــت کوانتومــی، »هــان خدایایــی اســت کــه 

بشریــت همیشــه در جســتجوی آن بــوده اســت ؟«، او ســعی دارد از علــم و دیــن 

فراتــر رود؛ نــه بدیــن معنــی کــه چــون خــدا آن را آفریــده اســت مــی تــوان او را 

در کوانتــوم یافــت. 

همچنیــن صِِرف ایــن حقیقــت کــه هیــچ خالقــی وجود نــدارد، نبایســتی جســتجوی 

معنویــت را از بیــن بــرده و موجودیــت متافیزیــک و تجربــه امــر الهــی را انــکار 

کنــد. جهــان، انســان، طبیعــت، و نــور سرشــار از اسرار، جــادو و رمــز و راز، بایــد بــه 

دلیــل تمایلشــان بــه اســتعلاء، تکثیــر و تفاوت‌پذیــری، تحســین شــوند، و کوانتــوم 

آن چیــزی اســت کــه ایــن حقیقــت را بــه مــا می‌آمــوزد. 

علــوم طبیعــی همچنیــن اوجــالان را بــه تفکــر در مــورد اخــاق ترغیــب می‌کنــد. 

ــن  ــر ای ــی ب ــه مبتن ــد ک ــنهاد می‌کن ــی را پیش ــود اخلاق ــای خ ــالان در کتاب‌ه اوج

ایــده اســت کــه زندگــی انــرژی اســت و انــرژی هرگــز از بیــن نمــی‌رود. اگــر زندگــی 

انــرژی اســت، پــس زندگــی حرکــت اســت. هیرارشــی زمانــی پدیــدار می‌شــود کــه 

ــو  ــد و آن را از ن ــم حرکــت را متوقــف می‌کن ــرل شــود. سرکــوب و ظل حرکــت کن

١  ـ Subatomic particles: ذرات کوچکتر از اتم را ذرات زیر اتمی می نامند و این ذرات به دو دسته »ذرات 

ترکیبی« و »ذرات بنیادی « تقسیم می شوند. مشهورترین ذرات زیر اتمی عبارتند از: »نوترون«، »الکترون« و 

»پروتون«. 
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جهــت دهــی می‌کنــد. وقتــی حرکــت )یعنــی حرکــتِ جســم، ایــده هــا، تصــورات( 

مســدود شــوند، فــرد بــه دام افتــاده و زندانــی می‌گــردد. زندگــی اخلاقــی، تنهــا بــا 

جــاری شــدن و جریــان یافــن در مســیر درســت و شــکل صحیــح، حاصــل می‌شــود. 

ــه صــورت بلاعــوض  ــرد کــه خورشــید ب ــوری نشــأت مــی گی ــات از ن ــرژی و حی ان

بــه زمیــن می‌دهــد. خورشــید نمونــه اولیــه ]سیســتمِ[ هدیــه دهــی اســت. انــرژی 

ــود  ــه خ ــی ب ــکال مختلف ــد، اش ــش می‌کن ــن پخ ــاسر زمی ــید در سرت ــه خورش ای ک

مــی گیــرد. بــه همیــن ترتیــب، آنچــه در تاریــخ، خلــق و تجربــه شــده اســت نیــز 

ــه  ــی ک ــاوت می‌شــود. ارزش‌های ــه و متف ــر یافت ــد نخواهــد شــد؛ بلکــه تغیی ناپدی

بــا کار بلاعــوض ایجــاد می‌شــوند، بــه شــیوه‌ای خــاص، شــبیه آن چیــزی اســت کــه 

ــه تنهــا هرگــز بــه طــور کامــل از بیــن نمــی  ــه زمیــن می‌دهــد. آنهــا ن خورشــید ب

رونــد، بلکــه نمــی تــوان آنهــا را احصــاء، محاســبه و جــران کــرد. آنهــا فقــط مــی 

تواننــد الهــام بخــش ســایر روش هــای بخشــشِ بــدون چشــم داشــت شــوند. تاریــخ، 

توالــی زنجیــره هــای عِلـّـی نیســت؛ بلکــه ماننــد رابطــه بیــن نــور خورشــید و حیــات 

روی زمیــن، بایــد بــه صــورت سلســله ای از الهامــات، سرایــت هــا، دیدنــی هــا و 

نادیدنــی هــا، ابهامــات و مکاشــفه هــا، در نظــر گرفتــه شــود. 

ــان طبیعــی و  ــه در ســاختن جه ــتِ کاری اســت ک ــرد کلیّ ــرد، محصــول منف هــر ف

اجتماعــی نقــش داشــته اســت. تاریــخ بیولوژیــک و شــخصی او را نمــی تــوان جــدا 

از تاریــخ جهــان، تکامــل و تمــدّن، درک نمــود. اوجــالان همچنیــن اســتدلال می‌کنــد 

ــول کار،  ــت و کلّ محص ــده اس ــاخته ش ــخ س ــول تاری ــه در ط ــزی ک ــر چی ــه ه ک

طبیعــت دوم زمیــن را شــکل می‌دهــد. در دنیــای معــاصر، طبیعــت اول و طبیعــت 

دوم کــه بازیگــران اصلــی آن انســان هــا هســتند، در تضــادی هولنــاک بــه سر مــی 

برنــد. در یــک جامعــه سیاســی اخلاقــی، ایــن دو طبیعــت بایــد بــا هــم هماهنــگ 

شــوند. افــزون بــر آن، بــرای یافــن الهــام جهــتِ برســاخت یــک جامعــه اخلاقــی، 

لازم نیســت راه دوری برویــم. الهــام بخشــی بــرای حیاتــی اخلاقــی، در شــکل گیــری 

شــخص توســط تاریــخ، نهفتــه اســت. 

ــف شــوند،  ــوان طبیعــت دوم تعری ــه عن ــخ و محصــولات کار ب ــه تاری هنگامــی ک

ــز در  ــا نی ــک، اینه ــل بیولوژی ــد تکام ــت مانن ــه درس ــرد ک ــتدلال ک ــوان اس ــی ت م

ــر  ــد. انســان‌ها ناگزی ــره گشــته ان ژن هــای انســان و جامعــه نقــش بســته و ذخی

ــن  ــال ای ــا، و در قب ــرای آن ه ــده ب ــخ و کارِ صرف ش ــی، تاری ــال زندگ ــد در قب بای

ــد، احســاس مســئولیت  ــه دریافــت کرده‌ان ــرد بلاعوضــی ک هدیه‌هــای منحصربه‌ف

ــدازه‌ای کــه همــه آنچــه را کــه پیــش  ــه ان ــه همیــن ترتیــب، هــر فــرد، ب ــد. ب کنن

ــود  ــی را در خ ــی و تاریخ ــت کار جهان ــل از کلی ــای حاص ــت و ارزش‌ه روی اوس
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ــا  ــر و مصمــم اســت. ب ــا، انعطاف‌پذی ــردی توان داشــته باشــد، به‌طــور منحصربه‌ف

ایــن حــال، قابلیــت هــای او در زیــر شــخصیت هایــی مدفــون اســت کــه توســط 

سرمایــه داری، ناسیونالیســم، خانــواده گرایــی و دیــن گرایــی بــر او تحمیــل شــده 

اســت. بــرای اینکــه یــک انســان بــه ظرفیــت کامــل خــود برســد و نقــش خــود را 

در تاریــخ جهانــی درک کنــد، بایــد تاریــخ خــود، ماهیــت اجتماعــی خــود، توانایــی 

هــای جســمی خــود و نیــروی کار صرف شــده بــرای خــودش را آشــکار ســازد. او 

بایــد در مــورد هــوش عاطفــی خــود بیامــوزد و آن را بیشــر توســعه دهــد. 

هــر انســانی بــا انتخــاب، کار و حرکــت خــود و ارزش‌هایــی کــه تولیــد می‌کنــد، در 

ســاختن طبیعــت، زندگــی، تاریــخ و جهــان هســتی ســهیم اســت. بنابرایــن، دقیقــاً 

چنیــن اســت کــه زندگــی عبــارت اســت از چیــزی کــه مــی تــوان در راه آن مُــرد، 

ــر اســت  ــا، به ــردی نیســت، ی ــه خاطــر آن کُشــت. حقیقــت، ف ــی گاهــی ب و حت

ــات جــدا نیســت. در لحظــه  ــردی از حقیقــت هســتی و حی ــم، حقیقــت ف بگویی

مــرگ، درســت ماننــد ســایر لحظــات زندگــی، انســان زحمــت مــی کشــد و ارزش 

تولیــد می‌کنــد، کــه ســپس بــه گــردش در مــی آیــد و بخشــی از تاریــخ و ســاختار 

ژنتیکــی جامعــه می‌شــود. بنابرایــن، در جنبــش آزادی کُردســتان، مــردن در مبــارزه 

ــرای  ــاش ب ــی، و ت ــه زندگ ــه دادن ب ــی، هدی ــوان ارزش آفرین ــه عن ــرای آزادی ب ب

ــف می‌شــود.  ــان، تعری ــه و جه جامع



آزادی
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اوجــالان در نوشــته هــای زنــدان خــود اظهــارات متفاوتــی دربــاره آزادی بــه زبــان 

مــی رانـَـد و بــه مفهــوم ســازی هــای متفاوتــی مــی رســد. بــه عقیــده اوجــالان، آزادی 

ارتبــاط نزدیکــی بــا حرکــت، ظرفیــت معنــا بخشــیدن و عشــق دارد. بایســتی توجــه 

داشــت کــه در ایــن مقالــه در صــدد ردیابــی مســیرهای مختلــف بحــث اوجــالان از 

آزادی نیســتم. در عــوض، مــن نظــرات خــود را بــه جنبــه هایــی از درک اوجــالان از 

ــش آزادی کردســتان  ــر عملکــرد او و جنب ــه مســتقیماً ب ــم ک آزادی محــدود مــی کن

تأثیــر مــی گــذارد. 

همانطــور کــه قبــاً اشــاره کــردم، بــه بــاور اوجــالان، آزادی در درجــه اول، حرکــت 

ــم  ــد و ه ــای او دی ــته ه ــم در نوش ــوان ه ــی ت ــأله را م ــن مس ــت. ای ــرژی اس و ان

در پیشــنهاداتی کــه در مــورد ســازماندهی آزادی و دمکراســی در جنبــش آزادی 

کردســتان و بــه طــور گســرده تــر در خاورمیانــه ارائــه می‌کنــد. اوجــالان هــر زمــان 

کــه توانســت بــا جهــان خــارج ارتبــاط برقــرار کنــد، پیشــنهاد کــرد کــه جنبــش آزادی 

ــی و  ــکیلات اجتماع ــه، تش ــک در ترکی ــای دمکراتی ــایر نیروه ــان و س ــتان، زن کردس

سیاســی جدیــدی ایجــاد کننــد و تشــکیلات موجــود، هویــت و نقش‌هایشــان را در 

مبــارزات بــه صــورت ســاختاری تغییــر دهنــد. ایــن امــر تــا حــد زیــادی به جســتجوی 

مــداوم پــر تکاپــو و نوآورانــه اش بــرای بهتریــن شــکل ممکــن ســازماندهی اجتماعــی، 

ــردد.  ــر می‌گ ب

بــه هرحــال، یکــی دیگــر از دلایــل زیربنایــی، ایــن واقعیت اســت کــه هــدف اوجالان 

ایجــاد حرکــت و تحــرک در زندگــی اجتماعــی و سیاســی اســت؛ بنابراین، سیاســت، در 

مدیریــت و اداره متأثــر از عــادات و عــرف خلاصــه نمی‌شــود، بــه طــوری کــه کســانی 

ــفتگی  ــار آش ــد، دچ ــکیل می‌دهن ــود را تش ــازماندهی موج ــی س ــته اصل ــه هس ک

ــه در  ــه روی کســانی ک ــد ب ــای جدی ــت گشــودن فرصت‌ه ــد و راه جه ــد ش خواهن

حاشــیه هســتند بــاز می‌شــود. از ســوی دیگــر، دولــت بــا »دســتگیری« و »بازداشــت« 

شرکت‌کننــدگان ایــن جنبــش، در صــدد متوقــف ســاختن آن بــر مــی آیــد. از قضــا، 

دســتگیری فقــط دیگــران را بــرای جــران کاســتی هایــی کــه پشــت سر گذاشــته انــد 

بســیج نمــوده و باعــث گــردش دائمــی نهادهــا، کار و گفتــار در جامعــه شــوند. 

ــد، عــدم حاکمیــت   ــج ایجــاد ســازمان هــای جدی ــه نظــر مــن یکــی دیگــر از نتای ب

اســت. وجــود چندگانگــی ســازمان‌هایی کــه در فضاهــای مختلــف و تودرتــو فعالیت 

می‌کننــد و تغییــرات پیچیــده در اقتــدار و روابــط میــان آنهــا، ایــن تضمیــن را 

می‌دهــد کــه هیــچ نهــاد واحــدی هرگــز ابــزار قــدرت و حکومــت را تســخیر و قبضــه 

نخواهــد کــرد. برعکــس، ایــن واقعیــت کــه تعــدادی از مؤسســات و مدیــران دائمــاً 

متغیّر،بــه صــورت همزمــان مســئولیت فعالیــت در یــک حــوزه معیّــن را بــر عهــده 
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ــور  ــا را مجب ــه آنه ــا می‌شــود و هم ــک از آنه ــدن هــر ی ــع از بســته مان ــد، مان دارن

می‌ســازد در ارتبــاط باقــی بماننــد، بــدون اینکــه هیــچ یــک از آنهــا از استقلالشــان 

محــروم گردنــد. همچنیــن تضمیــن می‌کنــد کــه تصمیــات اتخــاذ شــده بــر اســاس 

ــارات کســب شــده توســط یــک ســازمان، هرگــز نمــی تواننــد بــه طــور کامــل  اختی

محقــق شــوند مگــر اینکــه توســط ســایرین تاییــد شــوند. بــه ایــن ترتیــب، تکثیــر، 

ــی  ــه روشــی غیرمکانیک ــد ب ــی توانن ــر، آزادی ـ م ــارت دیگ ــه عب ــز ـ ب ــوع، و تمای تن

بازتولیــد گردنــد. 

ــی  ــاط تنگاتنگ ــمی، ارتب ــی و جس ــت ذهن ــر حرک ــاوه ب ــالان، آزادی ع ــر اوج از نظ

بــا ظرفیــت معنــا بخشــی نیــز دارد. بــه عبــارت دیگــر، حرکــت تــا آنجــا بــه آزادی 

ــا ببخشــند.  تبدیــل می‌شــود کــه مــردم ـ بــه صــورت فــردی و جمعــی ـ بــدان معن

از ســوی دیگــر، بــرای توســعه ظرفیــت معنــاداری، یــک فــرد یــا جمــع بایــد ابتــدا 

خــود را از مجموعه‌هــای معنایــی هژمونیــک رهانیــده و جــدا ســازد. بــا ایــن حــال، 

ایــن بــه تنهایــی کافــی نیســت. همچنیــن لازم اســت تبییــن هــا و روایاتــی ارائه شــود 

ــان در آن  ــات خودش ــود و تجربی ــند خ ــادر باش ــردم ق ــده ای از م ــداد فزاین ــه تع ک

بیابنــد. بــرای مثــال، روایــت تاریخــی کــه اوجــالان بــر اســاس عصر نوســنگی  توســعه 

داده اســت، راهــی را بــرای زنــان فراهــم می‌کنــد تــا بــه زندگــی خــود، داســتان‌های 

مادرانشــان، خاطــرات، افســانه‌ها و قصه‌هــای زنــان، و بــه رنــج و عــذاب، و مقاومتــی 

کــه زنــان در طــول تاریــخ از خــود نشــان داده انــد، معنــا ببخشــند و در ضمــن، آن 

هــا را در عالمَــی جامــع و معقــول قــرار می‌دهــد. 

ــرد مــورد اســتفاده  ــرهّ منحصربف ــک و روزم ــه واژگان  تئوری ــد ب ــه، بای ــن زمین در ای

جنبــش آزادی کردســتان نیــز اشــاره کنــم. ایــن واژگان تــا حدی توســط اوجــالان ایجاد 

شــده اســت و مــردم را تشــویق می‌کنــد تــا از زبانــی کــه باعــث می‌شــود خــود را 

بــه شــیوه‌های هژمونیــک تصــور کننــد، اجتنــاب نماینــد. ایــن واژگان بــه آن‌هــا اجــازه 

می‌دهــد تــا داســتان‌های متفاوتــی دربــاره کیهــان، زندگــی، انســانیت، طبیعــت و.... 

بگوینــد؛ و راه‌هــای جدیــدی بــرای دیــدن و حــس کــردن در اختیارشــان می‌گــذارد. 

در اینجــا، رابطــه دیالکتیکــی تقــدّس  و تقــدّس زدایــی  ـ کــه قبــاً در مــورد آن بحــث 

ــت در  ــرای صحب کــردم ـ وارد عمــل می‌شــود. برخــورداری از واژگان خــاص خــود ب

مــورد موضوعــات مختلــف، بــه جنبــش و خلــق اجــازه می‌دهــد تــا بــه روش هایــی 

کــه ســابقاً ممکــن نبــود، در تولیــد دانــش مشــارکت کننــد. دانــش، تقــدّس زدایــی 

ــاختارهای  ــاد س ــای ایج ــی از ابزاره ــه از یک ــود و جامع ــک می‌ش ــته و دمکراتی گش

هژمونیــک محــروم می‌گــردد. جــادو، در معنایــی کــه مــن از ایــن اصطــاح بــا تکیــه 

بــر تفســیر آگامــن بهــره مــی گیــرم، زمانــی ممکــن می‌شــود کــه ابزارهــای مختلــف 
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ــا داده  ــه آنه ــه ب ــلطه‌جویانه‌ای ک ــای س ــازی( از نام‌ه ــای دانش‌س ــه ابزاره )از جمل

شــده و محدودیت‌هایــی کــه بــر آنهــا تحمیــل شــده اســت، نجــات یابنــد و بــه روی 

ترکیبــی از نــام هــا و روایــات جدیــد گشــوده شــوند.

بــا ایــن حــال، نــه حرکــت و نــه توســعه یــک ظرفیــت مســتقل بــرای ایجــاد معنــا، 

پایــه هــای کافــی بــرای آزادی نیســتند. آزادی همچنیــن مســتلزم آن اســت کــه مــردم 

قــدرت خــود را بــرای ســاختن فعّالانــه چیزهــای جدیــد افزایــش دهنــد. آزادی، بــه این 

معنــی نیســت کــه شــخص هرچــه مــی خواهــد انجــام دهــد. برعکــس، تــاش و اراده 

عظیمــی را مــی طلبــد کــه بــه شــخص اجــازه می‌دهــد بــرای غلبــه بــر محدودیــت 

هــای خــود، بــر خــاف عــادات خــود عمــل کنــد و بــرای خــود و روابطــش تــاش 

کــرده و انــرژی صرف نمایــد. بــه عنــوان مثــال، وقتــی زنــان ظرفیــت فیزیکــی خــود 

را افزایــش می‌دهنــد یــا اطلاعــات و مهــارت هایــی را کــه عمدتــاً در اختیــار مــردان 

ــش  ــرای »ســاختن« افزای ــدرت خــود را ب ــع، ق ــد، در واق ــه دســت مــی آورن اســت ب

می‌دهنــد و احســاس اســتقلال و آزادی بیشــری مــی کننــد. بــه همیــن ترتیــب، بــه 

مــوازات اینکــه جامعــه کردســتان نهادهــای خــود را می‌ســازد و ابــزار تولیــد، بازتولیــد 

و دفــاع ذاتــی را از دولــت، مــردان و نخبــگان پــس مــی گیــرد، در واقــع، خــود را آزاد 

ــت و  ــای حرک ــد ظرفیت‌ه ــت مانن ــاختن«، درس ــتِ »س ــت، ظرفی ــازد. در نهای می‌س

ــرد  ــه آزادی ف ــازد ک ــن می‌س ــد و روش ــی می‌کن ــوم آزادی را جمع ــازی، مفه معناس

بــه آزادی و خودمختــاری جامعــه ای کــه در آن زندگــی می‌کنــد بســتگی دارد، نــه 

مســتقل بــودن از آن. 

مــی خواهــم در اینجــا داخــل پرانتــز موضوعــی را مطــرح نمایــم. بســیاری از فرهنــگ 

هــا روایــت هایــی تولیــد کرده‌انــد کــه عشــق و آزادی را بــه هــم پیونــد می‌دهنــد. 

بــر اســاس چنیــن روایــت هایــی، عشــق آنقــدر احســاس قدرتمنــدی اســت کــه ممکن 

اســت مــردم را بــه کارهایــی وادارد کــه برایشــان ممنــوع اســت. افــراد، ارزش هــا و 

هویــت اصلــی خــود را از طریــق عشــق مــی شناســند و در برابــر ســاختارهایی کــه 

آنهــا را سرکــوب مــی کننــد و بــر آن هــا اعِــال ســلطه مــی کننــد، سر بــه عصیــان 

بــر مــی دارنــد. از ســوی دیگــر، خوشــبختی زمانــی حاصــل می‌شــود کــه فــرد بتوانــد 

بیــن امیــال خــود )عشــق، تمایــات جنســی، شــناخت و...( و هنجارهــای اجتماعــی، 

هماهنگــی و تعــادل برقــرار ســازد. در مدرنیتــه کاپیتالیســتی چنین تعادلــی از طریق 

ازدواج و خانــواده هســته ای١، مالکیــت و شــهروندی )آن هــم از نــوع جنســیت زده(، 

حاصــل می‌شــود. بــه نظــر می‌رســد بــه محــض اینکــه مــوارد حاصــل شــوند، مــردم، 

 ١ ـ Nuclear family : به خانواده ای متشکل از پدر، مادر و فرزندانشان اطلاق می شود. 
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دیگــر حرفــی بــرای گفــن ندارنــد. عشــق در اندیشــه اوجــالان نیــز دارای جایگاهــی 

ــا ایــن حــال، ایــن  مرکــزی می‌باشــد و ارتبــاط نزدیکــی بــا آزادی و حقیقــت دارد. ب

ــه  ــردد، ب ــم گ ــه جنســی خت ــه جنب ــد ب ــه بتوان عشــق، شــکلی از عشــق نیســت ک

واســطه خانــواده، دارایــی و ملـّـت احاطــه شــود، یــا اصــل و نســب را بازتولیــد نمایــد. 

عشــق و اروتیســم در ارتبــاط بــا طبیعــت، جهــان و انقــاب، بــه مثابــه نوعــی حرکت 

ــواع روابــط ـ  ــارت دیگــر، در ان ــه عب ــده و جامعــه ـ ب ــان در مــردم، مــادّه زن و جری

زیســته می‌شــود. بــا دســتیابی بــه آزادی، فــرد از آنچــه در حــال حــاضر امــکان پذیــر 

اســت فراتــر رفتــه و رمــز و رازهــای جدیــدی را مــی گشــاید و شــعوری به دســت می 

آورد کــه طبیعــت اول و دوّم را هماهنــگ می‌کنــد. 

دوســتی و رفاقــت  ـ در زبــان کُــردی »Hevallik« ـ یکــی از مهمتریــن روابطــی اســت 

کــه بــه زندگــی معنــا مــی بخشــد و انســان را بــه ســوی حقیقــت ســوق می‌دهــد. 

ــواده، نمــی  ــا خان ــی ی ــت، دارای ــب ملّ ــه در قال ــق خاطــر اســت ک ــن، نوعــی تعلّ ای

گنجــد. نمــی تــوان آن را بــه منفعــت تبدیــل کــرد و قابــل مبادلــه نیســت. هــم شــامل 

برابــری اســت و هــم تفــاوت. ]رفاقــت[ از طریــق هماهنگــی و تعــارض توأمــان و 

تمجیــد و انتقــاد توأمــان، توســعه مــی یابــد. دوســتی/ رفاقــت/ هَوالیــک، در رقــص 

ــه در آن،  ــی ک ــن وجــه خــود را نشــان می‌دهــد : عمل ــه بهتری ــردی ـ هــالای  ـ ب کُ

ــان  ــه یکدیگــر در یــک جهــت جری ــل ب ــا حالــت مای جمعــی متشــکل از افــرادی ب

ــدن از  ــت و ب ــالات دس ــتایل و ح ــود را در اس ــراد، خ ــه اف ــن آنک ــد و در عی می‌یاب

ــز مــی‌ ســازند، هماهنــگ می‌شــوند.  یکدیگــر متمای

یکــی از گــزاره هایــی کــه اندیشــه اوجــالان را متبلــور می‌کنــد و آرمانشــهر و 

تصــوف،  علویــت،  )یعنــی  گذشــته  بدعت‌گرایانــه  ســنّت‌های  معرفت‌شناســی 

میتولــوژی( را در خــود دارد، عبــارت اســت از ایــن جملــه : »حقیقــت، عشــق اســت 

و عشــق، حیــاتِ آزاد«. بنابرایــن، »حقیقــت«، مفهــوم دیگــری اســت کــه بــرای درک 

ــد، بایــد مــورد بحــث  الهیــات مدرنیتــه دمکراتیــک کــه اوجــالان در سر مــی پرورانَ

قــرار گیــرد. 



حقیقت
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بــا آثــار میشــل فوکــو، کــه بــه شــدّت اوجــالان را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت، 

صحبــت در مــورد حقیقــت بــه خــودی خــود و بــدون اذعــان بــه اینکــه حقیقــت 

توســط قــدرت تولیــد می‌شــود و بایــد بــه عنــوان یــک ســاختار اجتماعــی و سیاســی 

درک شــود، غیرممکــن شــد. اوجــالان، بــا تکیــه بــر ایــن بینش‌هــا در کتاب‌هایــش 

ــق و انتشــار حقیقــت اســت، و  ــن ســاح ســلطه، خل اظهــار مــی‌دارد کــه بزرگتری

علــوم پوزیتیویســتی رژیم‌هــای حقیقتــی هســتند کــه توســط قــدرت تولیــد گشــته 

انــد و قــدرت تولیــد مــی‌ کننــد. بــا ایــن حــال، اذعــان بــه اینکــه حقیقــت نوعــی 

ــی  نمــی کشــاند. در عــوض، او دو  ــه نســبی گرای برســاخت  اســت، اوجــالان را ب

ــز  ــا را مرک ــد و آنه ــاد می‌کن ــت ایج ــورد حقیق ــل در م ــاوت و مکمّ ــرد متف رویک

الهیــات خــود قــرار می‌دهــد. رویکردهــای مختلــف در دو فعالیــت متنــوع بیــان 

شــده و بــا آنهــا مرتبــط اســت : »ســاختن« و »کشــف کــردن«.

ــع، حرکــت  ــش هــای تاریخــی، آزادی، و در واق از نظــر اوجــالان، هــدف تمــام کن

ــت آفرینــش هــا، احساســات و ارزش‌هایــی  اســت. از ســوی دیگــر، حقیقــت، کلیّ

ــود.  ــر نمی‌ش ــود ظاه ــه خ ــود ب ــت، خ ــد. حقیق ــی را آزاد می‌کنن ــه زندگ ــت ک اس

حقیقــت از طریــق افشــاگری نیــز بــه دســت نمــی آیــد. حقیقــت بایــد بــا تــاش 

عظیــم و کنــش اخلاقــی برســاخته شــود. حقیقــت در روابــط، عواطــف و اعمالــی 

کــه رهایــی بخشــند، تولیــد می‌شــود. آنچــه بــا حقیقــت مخالــف اســت، شرارت، 

خــودداری از کار و عــدم وفــاداری اســت. بــرای مثــال، درســت یــا نادرســت بــودن 

ــط  ــر خ ــرا ه ــدارد، زی ــت ن ــوم حقیق ــه مفه ــی ب ــث، ربط ــک بح ــر در ی ــک نف ی

ــه حقیقــت آســیب  ــد ب ــاری نرســاند، می‌توان ــی ی ــه آزادی جمع ــر ب اســتدلالی اگ

ــزی  ــق چی ــر خل ــد و برســاخت حقیقــت، ناظــر ب ــه طــور خلاصــه، تولی برســاند. ب

ــردی اســت  ــن نظــر، حقیقــت، هــم ف ــد. از ای ــه آزادی کمــک می‌کن ــه ب اســت ک

)حقایقــی کــه فــرد ایجــاد می‌کنــد تــا خــود را مختــار و آزاد نمایــد( و هــم جمعــی 

)حقایقــی کــه بــرای خودمختــاری و آزاد ســاختن جامعــه شــکل مــی گیرنــد(، و ایــن 

دو را هماهنــگ می‌ســازد. 

از ســوی دیگــر، همچنیــن مــی تــوان درکــی متافیزیکــی از حقیقــت را در نوشــته 

هــای اوجــالان ردیابــی کــرد. در ایــن تعبیــر دوّم، حقیقــت در جهــان، جامعــه و فرد 

نهفتــه اســت و بایــد بازیابــی شــود. حقیقــت، کلیّــتِ خوبــی، زیبایــی و صداقــت، 

هماهنگــی بیــن طبیعــت اوّل و دوّم، و ایــن واقعیــت اســت کــه »ابدیـّـت در زمــان 

حــال نهــان اســت و ذاتــی رخدادهــای لحظــه ای اســت«. حقیقــت، تمامیــت تاریــخ 

و هســتی و ایــن واقعیــت اســت کــه همــه موجــودات زنــده، مجمــوع زحمــت و 

ــه  ــد. مســئولیت و وظیف ــه دارن ــان را در درون خــود نهفت کار صرف شــده در جه
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کُنــش و اندیشــه انقلابــی، آشــکار ســاختن ایــن حقیقــت اســت. زبانــی کــه اوجــالان 

ــد،  ــز می‌دانن ــز و مبالغــه آمی ــرد، کــه برخــی آن را گاهــی اغــراق آمی ــه کار می‌ب ب

ــای آن،  ــی از نمونه‌ه ــد : یک ــا می‌یاب ــت معن ــی از حقیق ــن درک ــوب چنی در چارچ

روشــی اســت کــه اوجــالان زنــان و الهه‌هــا را بــه هــم پیونــد می‌دهــد. از آنجایــی 

ــان در هــر زن زنــده انباشــته و  کــه اوجــالان معتقــد اســت کــه کلیــت تاریــخ زن

تعبیــه شــده اســت، پیشــنهاد می‌کنــد کــه زنــان بایــد در زندگــی و اعــال خــود، 

ــنگی از آن  ــه در دوران نوس ــی ای را ک ــود، زنانگ ــاس خ ــا و احس ــای معن در دنی

برخــوردار بودنــد، آشــکار ســازند. 

بــه ایــن ترتیــب، زنــان معــاصر مــی تواننــد بــه قــدرت معنــا بخشــیدن و برســاخت 

آنچــه کــه الهــه هــای توصیــف شــده در اســاطیر ســومری زمانــی از آن برخــوردار 

بودنــد، دســت یافتــه، و در ایــن فرآینــد آزاد شــوند و بــه دیگــران نیــز کمــک کننــد 

تــا آزادی خــود را بــه دســت آورنــد. جســتجوی پرشــور زنــان بــرای حقیقــت خــود 

در تاریــخ، طبیعــت، و زندگــی جمعــی، تجربــه آنهــا از ایــن جســتجو بــه عنــوان 

برســاخت و مکاشــفه، و کار و رنــج عظیــم، نظــم و انضبــاط، و همچنیــن فــداکاری 

و عشــقی کــه بــه آن می‌پردازنــد، و بــه طــور کلـّـی فعالیــت هایشــان، رونــد آزادی 

زنــان را در جنبــش آزادی کردســتان تعریــف می‌کنــد.



نتیجه 
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الهیــات اوجــالان، قــدرت بخــش و رهایــی بخــش اســت. بــا ایــن حــال، بــه مبــارزه 

ای بــی پایــان نیــز اشــاره می‌کنــد و معیارهایــی را بــرای زندگــی معرفــی می‌کنــد 

ــای  ــالان، ج ــت اوج ــد. روای ــی دانن ــا م ــت فرس ــردم، آن را طاق ــیاری از م ــه بس ک

مِلودرامــی  کــه در مدرنیتــه کاپیتالیســتی رایــج شــده اســت را می‌گیــرد و رابطــه 

بیــن فــرد و جامعــه را ســازمان‌دهی می‌کنــد. همچنیــن، شــک گرایــی  را بــه عنــوان 

شــیوه ای از مخالفــت، رد می‌کنــد. در عــوض، او خواســتار آن اســت کــه زندگــی 

بــا شرایــط حماســی ســپری شــود و بــه گونــه ای ســازمان یابــد کــه بتوانــد سرمشــق 

و عــرت آمــوز باشــد. بنابرایــن، او فــرد را فــرا مــی خوانــدَ تــا بــا بــدل شــدن بــه 

تــدارک دهنــدۀ رهایــی جمعــی، در ســاختن تاریــخ مشــارکت ورزد. نکتــه جالــب 

توجــه ایــن اســت کــه روایــت اوجــالان، حماســه را دمکراتیــک می‌کنــد : زندگــی 

حماســی، دیگــر امتیــازی محفــوظ بــرای افــراد از پیــش مقــدّر شــده نیســت، بلکــه 

چیــزی اســت کــه بــرای همــگان قابــل دسترســی اســت. در الهیــات جنبــش آزادی 

ــرای حقیقــت و آزادی، حماســی  ــارزه ب ــد در مب ــی توان ــی م کردســتان، هــر زندگ

گــردد و شــایان آن اســت کــه بــه عنــوان اســطوره و افســانه بازگــو شــود. عــاوه 

بــر ایــن، بیــان داســتان چنیــن زندگــی هایــی، آنهــا را چنــد برابــر می‌کنــد، ارزش 

ــق  ــام و تعلّ ــس اله ــی آورد، و ح ــردش در م ــه گ ــد را ب ــد کرده‌ان ــه تولی ــی ک های

خاطــر را برمــی انگیــزد.

اگــر ســنگ بنــای مدرنیته کاپیتالیســتی، خانــواده هســته‌ای، مالکیــت و دولت‌‌ـملتّ 

باشــد، بلــوک هــای ســازنده مدرنیتــه دمکراتیــک، عبارتنــد از : جنبــش، انعطــاف 

در  کــه  رفاقت‌هایــی  و  تعاونی‌هــا  آکادمی‌هــا، کمون‌هــا،  انــرژی.  و  پذیــری 

درون آنهــا شــکل می‌گیــرد، ســاختارهایی هســتند کــه حرکــت را تولیــد و بازتولیــد 

ــی  ــوا م ــکل و محت ــری، ش ــت گی ــک جه ــه دمکراتی ــه مدرنیت ــه ب ــد. آنچ می‌کنن

بخشــد، نــه پیشرفــت، بلکــه جســتجوی حقیقــت اســت. ایــن، میــل بــه آشکارســازی 

و ظرفیــت ســاختن خوبــی و زیبایــی اســت کــه بــر از تاریــخ خــود بــه ارث بــرده 

اســت. آنچــه نهادهــا، فضاهــا و جهت‌گیری‌هــای مختلــف مدرنیتــه دمکراتیــک را 

گــرد هــم مــی‌آورد، عشــق، بخشــش بــدون دریافــت، و آفرینــش اســت. 

این مقاله برای کتاب حاضر نگاشته شده است. 




